


انتـشـاراتبیـنالمللی

عـربــی
درساول

إلهي، إلهي فقیرأتاك
 

 ترجمه ی عبارات مهم متن 
 

نیازمندی نزد تو آمده است. فقیرٌ أتاك.
از جانب خویش به ما رحمتی عطا کن، همانا تو بسیار بخشنده ای. ！هَبْ لنَا من لدَُنك رحمةً، إنكّ أنتَ الوَهّاب

پروردگارا، آن چه را که به وسیله ی رسولان خود به ما وعده دادی، به ما عطا کن!！ربَّنا و آتنِا ما وعَدْتنَا علی رُسُلك ... .

ًروزی که هر کس آن چه را که از کار نیک انجام داده، حاضر می یابد. یوَمَ تجَِدُ کلُّ نفسٍ ما عمِلتَْ من خَیرٍ مُحضَرا

اللّهمّ أنطِقني بالهُْدی و ألهِمْني التقوی و وَفِّقنْي للّتي هي أزکَی!
خدایا، مرا به هدایت )برای هدایت کردن( به سخن آور و پرهیزکاری را به من الهام کن و مرا برای 

آن چه که نیکوتر است، موفّق بدار! 

گر شایسته ی رحمت تو نباشم، تو سزاوار آن هستی که به برکت توانایی خودت بر من ببخشایی. إنْ کُنتُ غیرَ مُستَأهِلٍ لرِحمتِكَ فأنتَ أهلٌ أن تجَودَ عَليَّ بفَِضلِ سَعَتِك. ا

ًو خداوند از جانب خویش آمرزش و بخششی را به شما نوید می دهد. ！والُله یعَِدُکم مغفرةً منه و فضلا

دیدار تو خواسته ی من و خشنودی تو آرزوی من است، پس دیدار و رضایت خود را به من عطا کن. لقِاك هوايَ رضاك مُنايَ / فَهبْ لي لقِاك و هَبْ لي رضاك

 
 ترجمه ی عبارات مهم بخش های دیگر درس 

 

ک ترین بیماری ها سؤال کرد.سأل أحدُ الأمُراء حُکماءَ بلِادهِ عن أخطرِ الأمراض. یکی از پادشاهان از حکیمان کشورش درباره ی خطرنا

و از آن ها خواست که برای او دارویی را تجویز کنند که برای درمانش مفید باشد.و طلبَ منهم أن یصَِفوا له دواءً یفُیدُ لشِِفائه.
پس سخن بین آن ها جریان یافت.فَدارَ الکلامُ بینهَم.

ک ترین بیماری ها نادانی است و داروی آن مرکّب و قلم است.أخطرُ الأمراضِ هو الجهلُ و دواؤُهُ الحِبرُ والقلمُ. خطرنا

انسان می تواند به وسیله ی آن دو بنویسد و یاد بگیرد و به اهدافش برسد.یقَدرُ الإنسانُ بهِما أن یکتُبَ و یتََعَلَّمَ و یصَِلَ إلی أهدافهِِ.

ةِ  الإسلامُ یهَتَمُّ بالتربیة التّي تقَومُ علی أساسِ احترامِ شخصیَّ
الأطفالِ من البَنینَ و البَناتِ علی حَدٍّ سَواءٍ.

 اسلام به تربیتی که بر اساس احترام به شخصیت کودکان از پسران و دختران به طوری مساوی استوار است، 
اهمیت می دهد.

غارِ. کید بر احترام به کودکان را ترک نمی کرد.کان النبيُّ )ص( دائمَ التأکید علی ذلك ولا یدََعُ التأکیدَ علی احترامِ الصِّ کید می نمود و تأ پیامبر )ص( همواره بر آن تأ

له الوالد و أجلَسَه عندَه. به سوی پدرش رفت، پس پدر او را بوسید و نزد خود نشاند.راحَ نحَوَ أبیه، فقَبَّ
اما پدر او را نبوسید و نزد خود ننشاند.أمّا الوالد فلمَْ یقَُبِّلهْا و لم یجُلِسْها عنده.

قُ بینَ أطفالكِ؟ رسول خدا )ص( از کار او ناراحت شد و گفت: چرا بین کودکانت فرق می گذاری؟انزعَجَ رسولُ الِله )ص( من فعِلهِ و قال: لمَِ تفَُرِّ

لهَا. مرد احساس پشیمانی کرد پس آمد و دست وی را گرفت و او را بوسید.شعرَ الرجلُ بالنَّدَمِ فجاء و أخذَ بیَدِها و قَبَّ
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 آموزش قواعد 

فعل معتل: فعلی است که در حروف اصلی )ریشه( آن حرف علّه )و- ا - ي( به کار 
رفته باشد. مانند:  وَعَدَ - یسَیرُ - یعَفو...

توجه برای به خاطر سپردن بهتر، حروف علّه را با کلمه ی »وای« به ذهن بسپارید.

به فعلی که معتل نباشد، یعنی در حروف اصلی آن حرف علّه به کار نرفته باشد، فعل 
صحیح گفته می شود. مانند:  خَرجَ - یجَلسُِ - اعُبدُْ ...

انواع معتل

1 مثال )معتلّ الفاء(: فعلی است که اولین حرف اصلی آن حرف علّه باشد. 

مثال واوی، مانند: وَجدََ    
انواع مثال 

مثال یایی، مانند: یئَسَِ   
2 اجوف )معتلّ العین(: فعلی است که دومین حرف اصلی آن حرف علّه باشد. 

اجوف واوی، مانند:  عادَ )در اصل: عَوَدَ(    
انواع اجوف

اجوف یایی، مانند:  سارَ )در اصل:  سَیَرَ(  

3 ناقص )معتلّ اللّم(: فعلی است که سومین حرف اصلی آن حرف علّه باشد.
ناقص واوی، مانند:  دَعا )در اصل:  دَعَوَ(  

انواع ناقص
ناقص یایی، مانند: هدََی )در اصل: هدََيَ(  

بررسی تغییرات فعل مثال: 

1 مثال یایی: در صرف فعل های ثلاثی مجرد مثال یایی هیچ تغییری ایجاد نمی شود 

و مانند فعل های صحیح صرف می شود. 

2 مثال واوی: 

 الف( ماضی مثال: در صرف فعل ماضی مثال واوی نیز هیچ تغییری ایجاد نمی شود 
و مانند فعل های معمولی صرف می شود.

 ب( مضـارع مثـال: در تبدیـل ماضـی مثـال واوی بـه مضـارع معلـوم، حـرف علّـه 
حـذف می شـود.

مضارع یدََعُ )به جای »یوَْدَعُ«(  َـ  مضارع یعَِدُ )به جای »یوَْعِدُ«( / وَدَعَ   ِ مثال وَعَدَ ـ

مضارع یهََبُ )به جای »یوَْهبَُ«( َـ  مضارع یصَِلُ )به جای »یوَْصِلُ«( / وَهبََ  وَصَلَ ـِ 
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عـربــی
درساولانتـشـارات

توجه حرکتی که در مقابل فعل های ماضی گذاشته می شود، بیانگر حرکت عین الفعل در 

مضارع آن هاست. مثلاً وقتی در مقابل فعلی حرکت ـِ گذاشته می شود به این معناست که 

مضارع آن بر وزن »یفَعِلُ« می آید.

نکته مضارع معلوم مثال واوی )للغائب( همیشه بر وزن )یعَِلُ( یا )یعََلُ( می آید.

نتیجه در تمامی صیغه های مضارع مثال واوی حرف علّه حذف می شود.

مثال
 

متکلّممخاطبغایب

یجَِدُ - یجَِدانِ - یجَِدونَ  

تجَِدُ - تجَِدانِ - یجَِدنَ 

تجَِدُ - تجَِدانِ - تجَِدونَ  

تجَِدینَ - تجَِدانِ - تجَِدْنَ 
أجَِدُ - نجَِدُ

یهََبُ - یهََبانِ - یهََبون  

تهََبُ - تهََبانِ - یهََبنَْ 

تهََبُ - تهََبانِ - تهََبونَ  

تهََبینَ - تهََبانِ - تهََبنَْ 
أهبَُ - نهََبُ 

 ج( امر مثال: حرف علّه در تمام صیغه های امر حاضر مثال نیز حذف می شود. 
مثال 

← جِدْ للمخاطب  ← هبَْتجَِدُ  تهََبُ 

← جِداللمخاطبینِ ← هبَاتجَِدانِ  تهََبانِ 

← جِدواللمخاطبینَ ← هبَواتجَِدونَ  تهََبونَ 

← جِديللمخاطبة ← هبَيتجَِدینَ  تهََبینَ 

← جِداللمخاطبتینِ ← هبَاتجَِدانِ  تهََبانِ 

← جِدْنَللمخاطبات ← هبَنَْتجَِدنَ  تهََبنَْ 

نمونه سؤالات امتحانی

کمل الفراغ بالکلمة المناسبة:  أ

)شهریور 93( 1 أنتم ........... في  الصفّ. )المضارع من »وقفََ ـِ « للمخاطبینَ( 

)شهریور 92( َـ «(  2 »........... لنَا من لدَنك رحمةً« )الأمر للمخاطب من »وَهبََ 

)شهریور 89( 3 أنتِ ........... إلی صفّك. )الماضي من »تصَِلینَ«( 

به  را  برایتان آورده ایم. آن ها  نیز در جدول زیر  را  پرکاربردترین فعل های مثال واوی   -

خاطر بسپارید )و چقدر خوب است که آن ها را برای خودتان صرف کنید(:

وَضَعَوَدَعَوَقعََوَهبََوَصَفَوَلدََوَقفََوَصَلَوَعَدَوَجدََماضی

یضََعُیدََعُیقََعُیهََبُیصَِفُیلَدُِیقَِفُیصَِلُ یعَِدُیجَِدُمضارع

بررسی تغییرات فعل اجوف:

1 ماضی اجوف 

در صرف فعل  های ماضی اجوف از صیغه ی »للغائبات« )جمع مؤنث غایب( به بعد، حرف 

علّه حذف می شود. )یعنی در 9 صیغه از 14 صیغه( 

مثال

متکلّممخاطبغایب

ُـ قالَ - قالا - قالوا قال 
 قالتَْ - قالتَا - قُلنَ

 قُلتَ - قُلتُما - قُلتُم 
 قُلتِ - قُلتُما - قُلتُنَّ

قُلتُ - قُلنا

ِـ سارَ - سارا - ساروا سارَ 
 سارَتْ - سارَتا - سِرْنَ

سِرْتَ - سِرتمُا - سِرتمُ 
سِرتِ - سِرتمُا - سِرتنَُّ

سِرتُ - سِرْنا

دقت کنید: برای تعیین حرکت فاء الفعل )حرف اولِ( ماضی اجوف در صیغه هایی که 

گر  ا به حرکت عین الفعل مضارع آن توجه می کنیم؛  حرف عله ی آن ها حذف می شود، 

ُـ )یعَودُ([، حرکت حرف اول،  ُـ )یقول(، عادَ  مضارع آن بر وزن »یفَعُلُ« بیاید ]مانند: قال 

( و در غیر این صورت کسره )ـِ( است.  ُـ ضمّه )

2 مضارع اجوف 

مضارع اجوف را با توجه به حرکت عین الفعل آن که غالباً در مقابل ماضی اش گذاشته می شود، 

گرچه خیلی خوب است که به صورت سماعی آن ها را به خاطر سپرد( می توان ساخت. )ا

یقومُ ← ُـ قام  ← یبیعُ  باعَ ـِ ← یخافُ  َـ خافَ  ← یرَوحُ    ُـ مثال راحَ 

توجه در صرف فعل مضارع اجوف در دو صیغه ی جمع مؤنث، همواره حرف علّه حذف می شود.

مثال 

متکلّممخاطبغایب

یقَومُ - یقَومانِ - یقَومونَ 
 تقَومُ - تقَومانِ - یقَُمْنَ

تقَومُ - تقَومانِ - تقَومونَ 
 تقومینَ - تقومانِ - تقَُمْنَ

أقومُ - نقومُ

یسَیرُ - یسَیرانِ - یسَیرونُ 
 تسَیرُ - تسَیرانِ - یسَِرنَ

تسَیرُ - تسَیرانِ - تسَیرونَ 
تسَیرینَ - تسیرانِ - تسَِرنَ

أسیرُ - نسَیرُ

یخَافُ - یخَافانِ - یخافونَ 
 تخَافُ - تخَافانِ - یخََفْنَ

تخَافُ - تخَافانِ - تخَافونَ 
تخَافینَ - تخافانِ - تخََفْنَ

أخافُ - نخَافُ

دقت کنید: فرایند تغییر در صیغه های جمع مؤنث در مضارع اجوف به این صورت است که 

کن دیگری قرار می گیرد  کن( حرف سا در این دو صیغه بعد از حروف کشیده )حرف علّه ی سا

کنین(، و به همین علّت جهت سهولت در تلفّظ، حرف علّه حذف می شود.  )التقاء سا

حذف حرف عله( ← کن ُـ و« + حرف سا َـ ا، ـِ ي،  )حروف کشیده ی » 

← یخََفْنَ  یخَافنَْ ← یسَِرْنَ  یسَیرْنَ ← یقَُمْنَ   مثال یقَومْنَ

3 امر اجوف 

در فعل های امر حاضر اجوف همواره در دو صیغه ی »للمخاطب« و »للمخاطبات« حرف 

علّه حذف می شود. 

مثال

← قُمْللمخاطب  ← سِرْتقَومُ تسَیرُ
← قوماللمخاطبینِ ← سیراتقَومانِ تسَیرانِ

← قومواللمخاطبینَ ← سیرواتقَومونَ تسَیرونَ

← قوميللمخاطبة ← سیريتقومینَ تسَیرین

← قوماللمخاطبتینِ ← سیراتقومانِ تسَیرانِ

← قُمْنَللمخاطبات ← سِرْنَتقَُمْنَ تسَِرْنَ
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انتـشـاراتبیـنالمللی

عـربــی
درساول

نکته هر فعل معتلّی که بر وزن »قُمْ« به کار برود حتماً امر از اجوف واوی است. 

نکته در هنگام مجزوم شدنِ فعل های مضارع اجوف در صیغه های بدون ضمیر بارز، 

کنین حذف می شود. حرف علّه به علت التقای سا

نهی لا تخََفْ تخَافُ  مجزوم به »لم« لم تعَُدْ   مثال تعَودُ 

امر غایب لیَِعِشْ یعَیشُُ   
برایتان آورده ایم؛ آن ها را به خاطر  ـ پرکاربردترین فعل های اجوف را نیز درجدول زیر 
به  کنید  خودتان صرف  برای  داده ایم  ارائه  که  الگوهایی  طبق  را  آن ها  گر  ا )و  بسپارید 

یادگیری تان بسیار کمک کرده اید(:

قامَتابَعادَذاقَفازَکانَقالَماضی

یقومُیتوبُیعَودُیذوقُیفوزُیکونُیقَولُمضارع

نالَنامَخافَجاءَعاشَسارَباعَماضی

ینالُینامُیخافُیجيءُیعیشُیسیرُیبیعُمضارع

نمونه سؤالات امتحانی

کمل الفراغ بالکلمة المناسبة: أ

)خرداد 89( 4 أنتم ........... إلی العمل الصالح. )الماضي من »تعَودونَ«( 

)دی 89( َـ «(  5 إننّا ........... إلّا الله. )المضارع للنفي من »خافَ 

6 أیهّا النّاسُ! ........... في الأرض. )أمر من »سارَ ـِ« للمخاطبینَ(  )دی 89(

َـ«(  )شهریور 91( 7 ........... إنكّ أنت الأعلی. )المضارع المجزوم بـِ لا مِن »خافَ 

صَحِّح الأخطاء:
)دی 89( 8 أنتنّ تسیرین في طریق الحقّ. 
 پاسخ نمونه سؤالات امتحانی

1 تقَِفونَ

امر هبَْ( للمخاطب تهََبُ  مضارع یهََبُ  2 هبَْ )وَهبََ 

3 وَصَلتِْ

4 عُدْتمُ

5 لانخافُ

امر سیروا( مضارع  یسَیرُ للمخاطبینَ تسَیرونَ  6 سیروا )سارَ 

نهی لاتخََفْ( مضارع یخَافُ للمخاطب تخافُ  7 لاتخََفْ )خافَ 

8 تسَِرْنَ

 نکات کارگاه ترجمه 

از قبیل: زمان، صیغه و لازم و متعدی  باید به ویژگی های فعل  1 در هنگام ترجمه 

بودن آن توجه کنیم. 

به  گاهی  کنیم که  باید توجه  کار می روند.  به  با حرف جرّ خاصّی  افعال  از  پاره ای   2

ترجمه ی این حروف نیازی نیست؛ مانند: عزمَ علی: تصمیم گرفت، بحثَ عَن: جست وجو 

کرد، شعرَ بـِ : احساس کرد، أخذَ بـ : گرفت، ... 

← آن مرد ثروت زیادی را به دست آورد.  مثال حصلَ ذلك الرجلُ علی مالٍ کثیر.

← سعید از کارش احساس پشیمانی کرد. شعرَ سعیدٌ بالنّدم عن عمله.

 واژه نامه 

بده، بیاور زیاد کردآتِ   ِـ زاد 

دیگر حرکت کرد، راه رفتالآخَر   ِـ سارَ 

آمد توانایی، قدرت أتیَ  عَة  السَّ

نشاند سلام کرد أجلَسَ  سلَّمَ علی 

نشان داد به طور مساوی، برابر أرَی  علی حَدٍّ سَواءٍ 

ک تر، شایسته تر پا برگشتالأزکَی   ـُ عادَ 

الهام کرد زندگی کرد ألهَمَ   ِـ عاشَ 

سود برد  ـ رستگار شداِنتَفَعَ ب ِ  ـُ فازَ 

ناراحت شد، برآشفت خوشحال شداِنزَعَجَ  فَرِحَ 

به سخن درآورد توبه ی ... را پذیرفت، بخشیدأنطقََ  ُـ عَلَی  تابَ 

اهتمام ورزید، توجه کرد  ِـ نزد، پیشِاِهتَمَّ ب لدَُنْ 

شایسته ملاقات، دیدارالأهل  اللِّقاء 

فروخت  ِـ آماده، حاضرباعَ  المُحضَر 

جست و جو کرد شایسته، اهلبحثَ عَن  المُستأهِل 

کشور تجویز کردالبِلاد  ِـ لـِ   وَصفَ 

نیکی کرد، بخشید لَ  وعده دادتفَضَّ  ِـ وَعَدَ 

بخشید  ُـ عَلَی  فرق گذاشتجادَ  قَ  فَرَّ

مرکّب، جوهر  لطف، گستردگی، فراوانیالحِبرْ  فَضل 

ترسید  َـ به لطفِ، به برکتِخافَ  بفضلِ 

جریان یافت، چرخید   ـُ به سویِ، به طرفِدارَ  نحَوَ 

روزی، یک روز  میل، رغبتذاتَ یومٍ  الهَوَی 

چشید  ـُ استوار بودذاقَ  ُـ علی  قامَ 

رفت   ـُ بوسیدراحَ  لَ  قَبَّ

خواست، طلب کرد  ـُ بسیار بخشندهرامَ  الوهّاب 
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عـربــی
درسدومانتـشـارات

کلمات مترادف :

)ترک کرد، رها کرد(ترَکَ=وَدَعَ

)دوست دارد(یحُبُّ=یهَوَی

)نزدِ(عندَ=لدََی

لَ=جادَ )بخشید(وَهَبَ   =   أعطیَ   =   تفَضَّ

)برخاست(نهَضَ=قامَ

غار )کودکان(الأطفال=الصِّ

)دیدار(الزیارة=اللِّقاء

)آمد(جاءَ=أتیَ

)احساس کرد(أحَسَّ=شَعَرَ بـ

)رفت(ذَهَبَ=راحَ

)جست و جو کرد(فتَّشَ=بحََثَ عَن

)می تواند(یقَدِرُ=یسَتطیعُ

)بازگشت(رَجَعَ=عادَ

)آرزوها(الآمال=المُنیَ

 کلمات متضاد :

غار )بزرگان(الکِبار≠)کودکان(الصِّ

)پایین تر(الأسفَل≠)بالاتر(الأعلَی

)شکست خورد(فَشِلَ≠ )رستگار شد(فازَ

)ایستاد،توقّف کرد(توَقَّفَ≠)حرکت کرد(سارَ

)خرید(اِشتَرَی≠)فروخت(باعَ

)بازگشت(عادَ≠ )رفت(راحَ

لالةَ≠)هدایت(الهُدَی )گمراهی(الضَّ

)شاد شد(فَرِحَ≠ )ناراحت شد(انزعَجَ

)رفت(ذَهَبَ≠)آمد(أَتیَ

جمع های مکسر:

← مفرد ← مفردجمع ← مفردجمع جمع

← المَرَض الأمراض

← البلَدَ البِلاد

← القَلب القلوب

← الأمیر الأمَُراء

← الحکیم الحُکماء

غیر ← الصَّ غار الصِّ

← الرسول  سُل الرُّ

← العَبد  العِباد

← المُنیَة المُنیَ

شمسُ العدالة
 

 ترجمه ی عبارات مهم متن 
 

آیا شنیده اید که خلیفه ی مسلمان ها به شهر »انبار« می آید؟أسَمِعتم أنَّ خلیفةَ المسلمینَ یأتي إلی مدینة الأنبارِ؟

و از او به گرمی استقبال خواهیم کرد.و سنسَتَقبِلهُ بحَِفاوةٍ.

باید به فقیران و درماندگان اجازه ندهیم که به استقبال بیایند.یجِبُ أن لا نسَمَحَ للفقراء و المساکینِ أن یأتوا إلی الاستقبال.

کبِِهم و قاموا بتَبجیلهِ کعادتهم في  کبونَ من مرَا حینئَذٍ نزلَ الرا
استقبال الملوكِ.

در این هنگام سواران از مرکب هایشان پایین آمدند و مانند عادتشان در استقبال کردن از پادشاهان، به 
بزرگ داشت وی پرداختند.

فریاد کشید: چه منظوری داشتید از این کاری که انجام دادید؟صاحَ: ما أرَدْتمُ بهذا الذّي صَنعَتم؟

این عادتی از ماست که با آن پادشاهان را گرامی می داریم.هذا خُلُقٌ مِناّ نعَُظِّمُ به الأمُراءَ.

و پادشاهان از این کارها چه سودی می برند؟و ماذا ینتَفِعُ الأمُراءُ بهذه الأعمال؟!
همانا شما بیهوده خود را به سختی می اندازید.إنکّم لتََشُقّونَ علی أنفسکم عَبثاً.

أنا لك و لمُرافقِیك طعاماً. برای تو و همراهانت غذایی را آماده کرده ایم.قد هَیَّ

کُلَ من أموالکِم شیئاً إلّا بدَفعِْ الثَّمَنِ.  ما از این که از اموال شما چیزی بخوریم خودداری می کنیم مگر با پرداخت بها.إننّا نأَبیَ أن نأ

مَ مثلهَا لمُلوکنِا.  دْنا أن نقَُدِّ هذه هدایا من الأموال و الدّوابِّ و تعََوَّ
نرَجو أن تقَبَلهَا.

 این ها هدیه هایی از اموال و چارپایان است و عادت کرده ایم که مانند آن ها را به پادشاهانمان تقدیم کنیم. 
امیدواریم که آن ها را بپذیری.

گر دوست دارید که آن را بگیریم اشکالی ندارد آن را از مالیات شما به حساب می آوریم.اِن أحبَبتْم أن نأخُذَها فلا بأَسَ. نحَسِبُها من خَراجِکم. ا

دْنا أن نأمَنَ غضَبَ الملوكِ بتقدیم  أتمَنعَُنا أن نهُديَ؟! و قد تعَوَّ
الهدایا.

آیا ما را باز می داری ]از این[ که هدیه دهیم؟! در حالی که ما عادت کرده ایم که با تقدیم کردن هدیه ها از 
خشم پادشاهان در امان بمانیم.

گر کسی با شما دشمنی کرد پس به ما خبر دهید.!إنْ أبغَضَکم أحدٌ فأخْبِرونا! ا

2
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انتـشـاراتبیـنالمللی

عـربــی
درسدوم

 آموزش قواعد 

بررسی تغییرات فعل های ناقص: 

1 ماضی ناقص: فعل های ماضی ناقص ثلاثی مجرّد در اولین صیغه دو شکل دارند:

شکل اول: فعل هایی که به »الف« ختم شده اند؛ مانند: دَعا، تلَا، نهََی، سَعَی، ...

در صرف این گروه از افعال در صیغه های »للغائبینَ«، »للغائبة« و »للغائبتینِ« )3 و 4 و 
5( حرف علّه حذف می شود.

 

متکلّممخاطبغایب

ُـ  دعا 
 دَعا ـ دَعَوَا ـ دَعَوْا 

دَعَتْ ـ دَعَتا ـ دَعَوْنَ
دَعَوْتَ ـ دَعَوْتما ـ دَعَوْتم 
دَعَوْتِ ـ دَعَوْتما ـ دَعَوْتنُّ

دَعَوْتُ ـ دَعَوْنا

ِـ  هَدَی 
 هدََی ـ هدََیا ـ هَدَوْا 

هَدَتْ ـ هَدَتا ـ هدََینَْ
هدََیتَْ ـ هدََیتْما ـ هدََیتْم 
هدََیتِْ ـ هدََیتْما ـ هدََیتْنُّ

هدََیتُْ ـ هدََینْا

فعل هایی مانند: »تلَا، دَعا و ...« واوی هستند و فعل هایی مانند: »سَعَی، نهََی و ...« یایی. 
بنابراین طبیعی است که در ناقص واوی بعد از صیغه ی اول در صیغه هایی که حرف علّه 

حذف نمی شود »واو« و در ناقص  یایی »ي« وجود دارد.
اشتباه نکنید: در صیغه ی سوّم )للغائبینَ( از »دَعا« )یعنی »دَعَوْا«( و فعل های مشابه، 

»واو« موجود در آن ضمیر فاعلی است؛ آن را با حرف علّه اشتباه نگیرید. چون حرف علّه 
در این صیغه حذف شده است.

شکل دوم: فعل هایی که به »الف« ختم نشده اند، به عبارت دیگر فعل هایی که عین الفعل 

مکسور دارند )بر وزن »فعَِلَ«(؛ مانند: رَضِيَ، نسَِيَ، خَشِيَ و ...

در این گروه از افعال فقط در صیغه ی »للغائبینَ« حرف علّه حذف می شود و در بقیّه ی 
صیغه ها هیچ تغییری نداریم.

 
متکلّممخاطبغایب

َـ  رَضِيَ 
رَضِيَ ـ رَضِیا ـ رَضُوا  

رَضِیَتْ ـ رَضِیَتا ـ رَضینَ
رَضیتَ ـ رَضیتما ـ رَضیتم 
رَضیتِ ـ رَضیتما ـ رَضیتنَُّ

رَضیتُ ـ رَضینا

2 مضارع ناقص:

شکل مضارع ناقص با توجّه به حرکتی که در مقابل ماضی اش گذاشته می شود قابل 
تشخیص است.

← یرَضَی َـ رَضِيَ  ← یهَْدي  هدََی ـِ ← یتَلْوُ   ُـ تلا  مثال

توجه در صـرف فعل هـای مضـارع ناقص در صیغه هـای »للغائبیـنَ«، »للمخاطبینَ« و 

»للمخاطبـة« )3 و 9 و 10( حـرف علّه حذف می شـود.
مثال

متکلّممخاطبغایب
یدَْعو ـ یدَْعُوانِ ـ یدَْعونَ)*( 

تدَْعو ـ تدَعُوانِ ـ یدَْعونَ)*(
 تدَْعو ـ تدَْعُوانِ ـ تدَعونَ)*( 

تدَْعینَ ـ تدَْعُوانِ ـ تدَْعُونَ )*(
أدْعو ـ ندَْعو

یهَْدي ـ یهَدِیان ـ یهَدونَ 
تهَدي ـ تهَدیانِ ـ یهَْدینَ

تهَدي ـ تهَدیان ـ تهَدْونَ 
تهَدْینَ)*( ـ تهَدیانِ ـ تهَْدینَ)*(

أهدْي ـ نهَْدي

یرَْضَی ـ یرَضَیان ـ یرَضَونَ 
ترَضَی ـ ترَضَیان ـ یرَضَینَ

ترَضَی ـ ترَضَیان ـ ترَضَونَ 
ترَضَینَ)*( ـ ترَضَیانِ ـ ترَضَینَ)*(

أرضَی ـ نرَضَی

مثال

مثال

  ترجمه ی عبارات مهم بخش های دیگر درس 
 

پیرمردی مریض شد و نتوانست روی پاهایش راه برود.مرَضَِ رجلٌ عجوزٌ و عَجِزَ أن یمَشيَ علی رجِلَْیهِْ.

روزی او را روی پشت خود حمل کرد تا در خارج از شهر رهایش کند.ذاتَ یومٍ حَملَه علی ظهَره لیَدَعَهُ خارجَ المدینة.

پدر بیچاره تسلیم شد و پسرش را نهی نکرد زیرا به هدایتش امید نداشت.استَسلَمَ الأبُ المِسکینُ و لم ینَهَْ ولدَه لأنَّه لم یرَجُ هدایتَه.

فَ قُربَ شجرةٍ. عَبِ فتَوقَّ پسر احساس خستگی نمود پس نزدیک درختی توقّف کرد.شَعَر الابنُ بالتَّ

ةَ إلّا بالله« هیچ نیرو و قدرتی نیست مگر به ]یاری[ خداوند.»لا حولَ و لا قوَّ

پدرم را که از بیماری اش شفا نیافته بود، حمل کردم و او را به گوشه ای انداختم و رهایش کردم.حَملتُ والدي الذّي لم یشُفَ من مرضِه و ألقَیتُه إلی زاویةٍ و ترَکتُه.

از عاقبت کار خود ترسید پس روی پاهای پدرش افتاد و گفت: پدرجان؛ ببخشید!خَشِيَ من عاقبة أمرهِ فوقَعَ علی قَدَميَ والده و قال: أبتَاه، عفواً!

از من راضی باش، خطایم را ببخش. از پروردگارت بخواه که گناه بزرگ مرا ببخشد.اِرضَ عَنيّ، اعُفُ خَطیئتي. ادُعُ ربَّك انَ یعَفُوَ ذَنبْي العظیم.

پدیده ی رنگین کمان با رنگ های زیبایش در روزهای بارانی ظاهر می شود.تظهَرُ ظاهرةُ »قَوسِ قُزَحَ« مع ألوانهِا الجمیلةِ في الأیاّمِ الماطِرةِ.

و این رنگ ها آسمان را دلربا می کند.و هذهِ الألوانُ تجَعلُ السّماءَ خَلّابةً.

کتَشَفَ أنَّ قَوسَ قُزَحَ یحَدُثُ بسببِ انکسارِ ضوءِ الشمسِ في  ا
غیرةِ الموجودةِ في الجَوِّ عندَ نزُولِ الأمطارِ. قَطرَاتِ الماءِ الصَّ

کشف کرد که رنگین کمان به علّت شکسته شدن نور خورشید در قطرات کوچک آبِ موجود در هوا در 
هنگام بارش باران ایجاد می شود.

جنِ مدََی  الحیاة. رومی ها دانشمند خود را به حبس ابد محکوم کردند.حکمَ الرومیّون علی عالمِهم بالسَّ

پس هنگامی که مُرد، جسدش را سوزاندند.فلمّا ماتَ، أحرَقوا جُثتَّه.

في تلك الفَترةِ کان المسلمون قد بلَغوا منزلةً رفیعةً في  العلوم 

و رفعوا رایةَ التوحید بیدٍ و مشعَلَ  الهدایةِ بالأخُْرَی.
در آن دوره مسلمانان به جایگاه والایی در علوم رسیده بودند و پرچم توحید را با یک دست و مشعل هدایت 

را با ]دست[ دیگر برافراشتند.
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عـربــی
درسدومانتـشـارات

اوّل، آخرشان به »واو« ختم می شود  نکته در فعل های مضارع ناقصی که در صیغه ی 

]مانند »یدَْعو« در مثال های بالا[، صیغه های »للغائبینَ« با »للغائبات« )3 با 6( و صیغه های 
»للمخاطبینَ« با »للمخاطبات« )9 با 12( یک شکل می شوند. )در مثال های بالا با علامت 

ستاره مشخص شده اند.(
نکته در فعل های مضارع ناقصی که در صیغه ی اول، آخرشان به »ي« یا »یٰ« ختم 

با  »للمخاطبة«  صیغه ها ی  بالا[،  مثال های  در  »یرَضیٰ«  و  »یهَدي«  ]مانند  می شود 
ستاره  علامت  با  شده  ذکر  مثال   )در  می شوند.  شکل  یک   )12 با   10( »للمخاطبات« 

مشخص شده اند.(
توجه در فعل های مضارع ناقصی که ضمیر بارز ندارند )صیغه های 1، 4، 7، 13 و 14(، 

در هنگام مجزوم شدن، حرف علّه حذف می شود ولی حرکت متناسب با حرف علّه ی 

حذف شده باقی می ماند. )حرکت متناسب با »واو« ← ضمّه / حرکت متناسب با »ي« ← 
کسره / حرکت متناسب با »الف« ← فتحه(

مجزوم به »لام امر« لیَِأتِ  یأَتي  مجزوم به »لم« لم یدَْعُ  مثال یدَْعُو 

مجزوم به »لا« لا تنَهَْ تنَهَْی 
نمونه سؤالات امتحانی

کمل الفراغ بالکلمة المناسبة: أ
)شهریور 93( « للغائبة(   ُـ 1 هي ... القرآنَ. )الماضي مِن »تلا 
َـ« للمخاطبینَ(  )شهریور 92( 2 »أتأَمرونَ الناسَ بالبِرِّ و ... أنفسَکم«. )المضارع من »نسَِيَ 
)خرداد 89( 3 ... المؤمنون أحداً إلّا الَله. )المجزوم بـِ »لم« من یرَضَی(  
4 ... علی الأرض متکبِّراً. )نهی »تمشي«(  )شهریور 89(

: صحّح الأخطاء التي اشُیر إلیها بخطٍّ
)دی 88( 5 الوالد لم یشُفَی من مَرضِها.  

3 امر ناقص:

در فعل هـای امـر حاضـر ناقـص همـواره سـه صیغـه ی »للمخاطـب«، »للمخاطبینَ« و 
»للمخاطبـة« بـا حـذف حـرف علّه همراه اسـت.

مثال

← ادُْعُ )*(للمخاطب  ← اِهدِْ )*(تدَْعو ← اِسْعَ )*(تهَْدي تسَْعَی

← ادُْعُوَا للمخاطبینِ ← اهِدِْیاتدَْعُوانِ ← اسِْعَیاتهَْدیانِ تسَْعَیانِ

← ادُْعُوا للمخاطبینَ ← اِهدُْواتدَْعونَ ← اِسْعَوْاتهَْدونَ تسَْعَونَ

← ادُْعيللمخاطبة ← اِهدِْيتدَْعینَ ← اِسْعَيتهَْدینَ تسَْعَینَْ

← ادُْعُوَا للمخاطبتینِ ← اهِدِْیاتدَْعُوانِ ← اسِْعَیاتهَْدِیانِ تسَْعَیانِ

← ادُْعُونَللمخاطبات ← اهِدْینَتدَْعونَ ← اسِْعَینَْتهَْدینَ تسَْعَینَ

توجه همان طور که در مثال های بالا می بینید )و با علامت )*( مشخص شده است(، 

در فعل های امر ناقص در صیغه ی »للمخاطب« که حرف علّه حذف می شود، حرکت 
متناسب با حرف علّه ی حذف شده باقی می ماند.

اشتباه نکنید:  فعل های امر حاضری که از فعل های ناقصی مانند: »یتَلْوُ، یدَْعُو، یشَْکُو، ...« 

از  مخاطب  مذکّر  جمع  صیغه ی  با  آن ها  مخاطب  مثنّای  صیغه های  می شوند،  ساخته 
  نظر حروف شباهت دارند ولی از نظر حرکت متفاوت هستند. )در مثال بالا با علامت

مشخص شده اند.(

خاطر  به  را  آن ها  آورده ایم.  برایتان  زیر  جدول   در  را  ناقص  فعل های  پرکاربردترین   -

بسپارید و برای خودتان صرف کنید:

نهََیسَعَیبکََیرَمَیجرََیشَفَیمَشَیأتیَهدََیماضی

ینَهَییسَعَییبَکيیرَميیجَريیشَفيیمَشيیأتيیهَديمضارع

عَفانجَارَجاَتلَادَعالقَِيَبقَِيَخَشِيَنسَِيَرَضِيَماضی

یعَْفوینَجویرَْجویتَلْویدَْعویلَقَییبَقَییخَشَیینَسَییرَضَیمضارع

نمونه سؤالات امتحانی

کمل الفراغ بالصیغة المناسبة: أ

«(  )شهریور 90( ُـ 6 یا أبتَاه! ... خَطیئتَي. )الأمر من »عَفا ـ

« للمخاطب(  )دی 93( ُـ 7 ... رَبَّك أن یعَفُوَ ذَنبي. )الأمر من »دَعَا 

عیّن نوع الفعل المعتل:

8 هي رَجتَ ربَّها.  )شهریور 94(

)دی 93( 9 یقدرُ الإنسانُ أن یتعلّمَ و یصَِلَ إلی أهدافه، فیَفوزَ في حیاته.  

پاسخ نمونه سؤالات امتحانی

2 تنَسَوْنَ   1 تلَتَْ 

3 لم یرضَ )چون فاعل از نوع اسم ظاهر است، فعل به صورت مفرد می آید.(

4 لاتمَشِ

5 لم یشُفَ / مرضِه )مرجع ضمیر، مذکّر است.(

امر اعُْفُ( مضارع مخاطب تعَفو  6 اعُْفُ )عَفا 

امر ادُعُ( مضارع مخاطب تدَْعو  7 ادُْعُ )دعا 

9 مثال )وَصَلَ ـ یصَِلُ( / اجوف )فازَ ـ یفوزُ(  8 ناقص )رَجا ـ یرَجو(  

 نکات کارگاه ترجمه 

1 برخی از افعال در زبان عربی دو مفعول می گیرند که به آن ها فعل های دو مفعولی می گویند.
ــاد داد(،  ــمَ )ی ــرار داد(، عَلَّ ــل )ق ــید(، جعََ ــی )داد، بخش ــد: رزقَ )روزی داد(، أعطَ مانن

ــه  ــم ک ــت کنی ــد دق ــه فارســی بای ــردن ب ــگام ترجمــه ک ــسَ )پوشــاند(، ... . در هن ألبَ

ــا همــراه  ــدون علامــت و ی ــا علامــت »را« و دیگــری ب معمــولاً یکــی از دو مفعــول ب

ــد. ــم می آی ــرف متمّ ح

← ای خدای من، به من صبر زیبا را روزی ده. مثال إلهي ارزُقني         الصبرَ الجمیل.
مفعول به اول   مفعول به دوم  

← تو را بر اسرار خویش امین قرار دادم. جعَلتكُ       أمیناً علی أسراري.
مفعول به اول   مفعول به دوم

ــه  ــی گاهــی در ترجمــه ی فارســی همــراه حــرف اضافــه ب ــان عرب ــه در زب 2 مفعول ب
کار مــی رود.

مثال

← به او پاسخ داد. أجابهَ. ← به خانه رسیدم.  بلغْتُ المنزل.َ

← به هدف خود رسید. نالَ غایتَهَ. ← با مشرکان جهاد کن!   جاهِدِ المشرکین.

← با تو حرف زدم. کلَّمتكُ. ← از معلّم پرسیدم.  سألتُ المعلّمَ.
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انتـشـاراتبیـنالمللی

عـربــی
درسسوم

 واژه نامه 

ابا کرد، سرباز زد.  َـ ضمانت کردأبیَ  ضَمِنَ 

مورد بغض و نفرت قرار داد، أبغَضَ 
آزار و اذیت رساند.

پدیده الظاهِرة 

آمد  ِـ پشتأتیَ  الظَّهرْ 

بیهودهأحرَقَ  سوزاند العَبَث 

تسلیم شد پیرمرد )و پیرزن(اِستَسلَمَ  العَجوز 

انداخت گرامی  داشتألقَی  عَظَّمَ 

در امان قرار گرفت بخشیدأمِنَ   ُـ عَفا 

گرامیداشت مجازاتالتَّبجیل  العُقوبةَ 

رهایی یافت تقدیم کردتخَلَّصَ  مَ  قَدَّ

آراست ادا کردتزَیَّنَ   ِـ قَضَی 

عادت کرد رنگین کمانتعََوّدَ  قَوسُ قُزَح 

مالیات تو را چه شده است؟الخَراج  مابك؟ 

دلربا بارانیالخَلّاب  الماطرة 

عادت ثروتمندالخُلُق  المُترَف 

چارپایان وابّ  طول زندگیالدَّ مَدَی الحیاة 

پرداختن فع  همراهالدَّ المُرافقِ 

پرچم نهی کرد، بازداشتالرایةَ   َـ نهََی 

سخت گرفت به آرامیشَقَّ  الهَوْن 

بر خود سخت گرفت آماده کردشقَّ علی نفسِه  هَیّأَ 

انجام داد، ساخت افتادصَنعََ  وَقَعَ علی 

کلمات مترادف :

)ترسید(خافَ=خَشِيَ
 )بزرگداشت(التکریم = التعظیم=التَّبجیل

نبْ=الخَطیئة ) گناه(الذَّ
)پدر(الوالد=الأب
مَ=عَظَّمَ )گرامی  داشت(کَرَّ
)انداخت، افکند(ألقَی=رَمَی

)فریاد کشید(صَرَخَ=صاحَ

)خواست(طلََبَ=أرادََ
)رسید(وَصَلَ = بلََغَ=نالََ

)رفتار، ویژگی(الخَصلَة=الخُلقْ

مََ )تقدیم کرد، هدیه کرد(أهدَی=قَدَّ

)بخشید، آمرزید(غَفَرَ=عَفا
)شادی(السرور=الفَرَح

)زیاد شد(کَثرَُ=زادََ

 کلمات متضاد :

)ناامید شد(یئَسَِ≠) امید داشت(رَجا
)پنهان شد(اِختَفَی≠)ظاهر شد(ظهََرَ

)جوان(الشابّ≠)پیر(العَجوز

)می میراند(یمُیتُ≠)زنده می کند(یحُیي
کب )پیاده(الماشي≠)سواره(الرا
)دوری(البُعدْ≠)نزدیکی(القُرْب

)بالا رفت(صَعِدَ≠)پایین آمد(نزََلَ

جمع های مکسر:

← مفرد ← مفردجمع ← مفرد جمع جمع

← المَرکَب کبِ المَرا
← القَرن القُرون
← الدابَّة وابّ ّ الدَّ

← العَبدْ العِباد
← المَلكِ المُلوك

← المِسکین کین المسا

← النفْس الأنفُس
← اللَّون الألوان
طرَ ← المََ الأمطار

سنریهم آیاتِنا ...
 

 ترجمه ی عبارات مهم متن 
 

ُهمانا این قرآن به آن چه استوارتر است هدایت می کند.！إنّ هذا القرآنَ یهَدي للّتي هي أقوَم

قرآن همه ی فرزندان بشر را با فرهنگ های مختلفشان در گذر عصرها )زمان ها( مخاطب قرار می دهد.القرآنُ یخُاطِبُ جمیعَ أبناءِ البشر بثقَافاتهِم المختلفةِ عَلی مَرِّ العُصورِ.

پس به همین دلیل روش های دعوتش را می بینیم که با یک دیگر بسیار اختلاف دارند.فلِهذا نرَی أسالیبَ دَعوتهِ یخَتلفُ بعضُها عن بعضٍ اختلافاً کبیراً .

گون را به کار گرفته است تا همه ی گروه های مختلف را دربر بگیرد.قداسْتَخْدمَ القرآنُ البَراهینَ و الأدِلَّةَ المُتَنوِّعةَ لتَِشمُلَ جَمیعَ الفِئاتِ المُختلفةِ. قرآن برهان ها و دلایل گونا

ٍَفنْا في هذا القرآنِ للناّسِ من کلِّ مثل و در این قرآن برای مردم از هر مثلی به شکل های مختلف آورده ایم.！و لقد صَرَّ

قرآن از پدیده ی تاریکی دریا به طور شگفت انگیزی به ما خبر داده است.أخبرَنا القرآنُ بظاهرةِ ظلمةِ البَحر إخباراً عجیباً.
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عـربــی
درسسومانتـشـارات

کثرَ من  لقد کان الإنسانُ في الماضي لا یسَتطیعُ أن یغَوصَ في البحر أ
عِشرینَ متراً.

انسان در گذشته نمی توانست بیشتر از بیست متر در دریا فرو برود.

کثرََ من مائتََي مترٍ بواسطة  ولکنَّه الآنَ یغَوصُ في أعماق البِحارِ غَوصاً أ
المُعَدّاتِ الحدیثة فنجَِدُ هناك ظلَاماً شدیداً.

کنون به وسیله ی تجهیزات جدید بیشتر از دویست متر در اعماق دریاها فرو می رود و ما  ولی او ا
در آن جا تاریکی شدیدی را می یابیم.

آیه تصویر دیگری از دریا به ما می دهد.تعُطینا الآیةُ صورةً أُخرَی عن البحر.
نُ من سَبعةِ ألوانٍ. وئيَّ یتَکَوَّ کتشافاتُ الحدیثةُ أنَّ الشعاعَ الضَّ کتشافات جدید ثابت کرده است که شعاع نوری از هفت رنگ تشکیل می شود.قد أثبَتَت الا ا

گر غوّاصی به شدّت زخمی شود و از او خون جاری گردد، خونش را فقط به رنگ سیاه می بیند.فإن جُرِحَ غوّاصٌ جَرحاً شدیداً و سالَ منه الدّمُ، لایرََی دَمهَ إلّا باللّونِ الأسوَدِ. پس ا

 و هر رنگی که مخفی می شود باعث بخشی از تاریکی می شود. و آخرین رنگ ها, رنگ آبی است.و کُلُّ لوَنٍ یخَتَفي یسَُبِّبُ جزءاً من الظُّلمة. و آخِرُ الألوانِ هو اللَّونُ الأزرَقُ.

َرون و از هر چیزی دو گونه آفریدیم شاید شما پند بگیرید.！و مِن کُلّ شيءٍ خَلَقنْا زوجَین لعَلَّکم تذََکَّ

این نظام به انسان محدود نشده بلکه شامل دنیای گیاهان ]نیز[ شده است.لم یقَتَصِر هذا النظامُ علی الإنسان بل شَمَلَ عالمََ النباتاتِ.

کتَشَفَ العلماءُ أنّ الإلکترونَ حینمَا یدَورُ حَولَ نوَاةِ المادّةِ، کأنّ هناك  ا
جُسیماً مجهولاً آخَرَ یحَمِلُ شِحنةً تخُالفُ شِحنةَ الإلکترونِ.

دانشمندان کشف کرده اند که الکترون هنگامی که پیرامون هسته ی مادّه می چرخد، گویی در آن جا 
جسم کوچک ناشناخته ی دیگری وجود دارد که باری را حمل می کند که مخالف بار الکترون است.

دانشمندان نتیجه گرفتند که هر جسمی جفتی دارد.اِستَنتَجَ العُلماءُ أَنَّ لکِلِّ جسمٍ قَریناً.

إنّ ورودَ هذه الحقائقِ الفَخْمَةِ و الدقیقةِ علی لسِان إنسانٍ أمُّّّيٍّ عاشَ في بیئةٍ 
ةٍ دلیلٌ علی أنَّه تلََقّاها ممّن یعلمُ السرَّ في السماواتِ و الأرض. أمُّیَّ

همانا وارد شدن این حقایق با شکوه و دقیق بر زبان انسانی بی سواد که در محیطی بی سواد زیسته 
است، دلیل بر این است که او آن ها را از کسی دریافت کرده است که راز آسمان ها و زمین را می داند.

 
 ترجمه ی عبارات مهم بخش های دیگر درس 

 

صبح یکی از روزها بچه ها با خوشحالی بازی می کردند.صَباحَ أحَدِ الأیاّمِ کانَ الأطفالُ یلَعَبونَ بفَرحٍ.

ةً طیَِّبةً. و به آن ها هم چون پدر مهربان لبخند زد و به نیکی به آن ها سلام کرد.ابتَسَمَ لهَم ابِتسامةَ الأبِ الحَنونِ و حَیّاهم تحَیَّ

فَ لحظةً عندهم و یشاهدَ لعَِبَهم  طلبَ الأطفالُ من النبيِّ )ص( أن یتََوقَّ
مشاهدةَ الحَکَمِ. 

کـودکان از پیامبـر )ص( خواسـتند کـه لحظـه ای نـزد آن ها بایسـتد و همچـون داور بـازی آن ها 
را مشـاهده کند.

پس شروع به نگاه کردن بازی آن ها نمود در حالی که شادی و سرور بر چهره اش ]نمایان[ بود.فَبدَأَ ینَظرُُ إلی لعَِبِهم و البَهجةُ و السرورُ علی وَجهِه. 

بَ أحدُ الصحابةِ و قال: أتعَمَْلُ بما یطَلُبُه الأطفالُ؟ یکی از صحابه تعجّب کرد و گفت: آیا آن چه را که بچه ها می خواهند انجام می دهی؟تعجَّ

خداوند را قطعاً یاد کنید!اذْکروا اللّهَ ذکراً

 ًخداوند با موسی یقیناً سخن گفت.！کلّم اللّهُ موسی تکلیما

 ًبه نیکی صبر کن!！فاصبِرْ صبراً جمیلا

 آموزش قواعد 

مفعول مطلق: هرگاه بعد از فعلی، مصدر آن فعل به  صورت منصوب آمده باشد، آن 
مصدر، مفعول مطلق است.

انواع مفعول مطلق:

کید  1 مفعول مطلق تأکیدی: همان گونه که از اسمش پیداست، مفهوم فعل را تأ

می کند و شکّ و تردید را در مورد وقوع یا عدم وقوع فعل برطرف می سازد. 

← بدون شک در قرآن به حقایق تصریح شده است. مثال صُرِّحتَْ في القرآن الحقائقُ تصریحاً.
کیدی مفعول مطلق تأ  

← به طبیعت کاملاً نگاه کردم. نظرتُ إلی الطبیعةِ نظراً.
کیدی مفعول مطلق تأ  

ــل را  ــوع فع ــی( وق ــت )چگونگ ــوع و کیفیّ 2 مفعــول مطلــق نوعــی )بیانــی(: ن

ــد. ــان می کن بی

← اسلام مردم را آشکارا به حق فرا می خواندَ. مثال یدعو الإسلامُ الناسَ إلی الحقّ دعوةً صریحةً.
مفعول مطلق نوعی  

← گویی تو همچون دروغ گویان صحبت می کنی. کأنكّ تنطقُ نطُقَ الکاذبینَ.
مفعول مطلق نوعی  

نکته بعد از مفعول مطلق نوعی همواره یا صفت می آید یا مضاف الیه.

نکته مفعول مطلق هیچ وقت »ال« نمی گیرد.

 
ًــ کیدی: ـ 1- تأ

ًــ2- نوعی گر بعدش صفت آمده باشد: ـ ا
َــ گر بعدش مضاف الیه آمده باشد: ـ ا

علامت نصب مفعول مطلق 

مفعول های مطلق محذوف الفعل:

گاهـی فعـلِ مفعـول مطلق در جملات حذف می شـود؛ بـه عبارت دیگر مصـدر منصوب 

بـدون فعـلِ ماقبل خود می آید که به آن اصطلاحاً مفعول مطلق محذوف الفعل می گویند. 
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انتـشـاراتبیـنالمللی

عـربــی
درسسوم

مهم ترین مفعول های مطلقی که بدون فعل خود ذکر می شوند عبارتند از: سمعاً و طاعةً 
)چشم، اطاعت می شود(، معذرةً )معذرت می خواهم(، شکراً )متشکرم(، صَبراً )صبر کن(، 
حمداً، حتماً، عفواً )ببخشید(، جدّاً )خیلی، واقعاً(، أیضاً )نیز(، حقّاً )حقیقتاً(، سُبحانَ الله 

ک است خداوند(، مَعاذَالله )پناه بر خدا( و ... )پا
توجه اغلبِ این  نوع از مفعول مطلق ها در ابتدای عبارت می آیند.

← بر سختی ها صبر کن ای مؤمن! مثال صبراً علی المصاعب، أیهّا المؤمنُ!

اشتباه نکنید:  برخی از مصدرهای ذکر شده در بالا ممکن است در جمله نقش های 

دیگری داشته باشند که در این صورت دیگر مفعول مطلق نخواهند بود.
← خداوند به من صبر زیادی عطا کرده است. مثال أعطاني الله صبراً کثیراً.

مفعول به  
نمونه سؤالات امتحانی

کمل الفراغ بالکلمة المناسبة:  أ

)دی 87( 1 الِإسلامُ یهَتمُّ بتربیَةِ الأطفالِ ........... . )اهتماماً ـ اهتمامَ ـ الِاهتمامَ( 

)شهریور و دی 93( لاً(  لَ ـ توکُّ 2 یتَوکّلُ المؤمنُ علی الله ............ )متوکّلاً ـ توکُّ

)شهریور 93( 3 أحسِنْ إلی الفقراء ............ الصادقین. )إحساناً ـ إحسانَ ـ مُحسناً( 

)خرداد 89( 4 یا أخي، ........... منك! )معذرةٌ ـ معذرةً ـ معذرةٍ( 

5 شاركَ الأولاد في إقامة الصّلاة ............ کاملةً. )المفعول المطلق المناسب(  )دی 88(

)شهریور 86( 6 جاهِدوا المشرکین ........... المؤمنین. )جِهاداً ـ جِهادَ ـ مجاهدةً( 

صَحِّح الأخطاء:
)شهریور 89( 7 جُرِحَ المجاهدِ جارحِاً شدیداً. 
)خرداد 89( 8 یحُاسَبُ الإنسانَ یومَ القیامة حسابٌ. 

مفعول فیه:

مفعول فیه یا ظرف اسمی است منصوب که بر زمان یا مکان دلالت دارد و دربر دارنده ی 
معنای »في« )در( می باشد. مفعول فیه معادل قید زمان و مکان در زبان فارسی است.

← بهشت ]در[ زیر پای مادران است. مثال الجنةُ تحتَ أقدامِ الأمُّهات.
مفعول فیه و منصوب  

← دوستم را ]در[ روز جشن دیدم. شاهدتُ صدیقي یومَ الحفلة.
مفعول  فیه و منصوب  

کتاب درسی: کار رفته در  برخی از ظروف زمان و مکان به 

ظروف زمان: عندَ )نزد( ـ قبل ـ بعد ـ الیومَ )امروز( ـ الآنَ ـ صَباح ـ عندئذٍ )در این 
هنگام( ـ غداً )فردا( ـ أمسِ )دیروز( ـ دائماً )همیشه( ـ أبداً )هرگز ـ همیشه( 

ظروف مکان: أمامَ )جلو( ـ وَراءَ )پشت( ـ خلفَ )پشت( ـ نحوَ )به سوی( ـ جنبَ 
)پهلو، کنار( ـ حولَ )پیرامون( ـ معَ )همراهِ، با( ـ هنُا )این جا( ـ هناكَ )آن جا( 

توجه گاهی برخی از ظروف می توانند در جمله نقش های دیگری مانند: فاعل، مفعول، 

مبتدا و ... داشته باشند که در این صورت دیگر مفعول فیه نخواهند بود.
← این روزی است که راستیِ راست کرداران به  مثال ！هذا یومٌ ینَفعُ الصادقین صدقُهم

خبر و مرفوع  

آن ها سود می رساند.

← خداوند شب و روز را برای انسان مسخّر ساخت. سَخّر الُله اللیلَ  و  النّهارَ للإنسانِ. 
معطوف  به »اللیل« مفعول به و منصوب   

نکته بعضی از اسم های استفهام و شرط که در زبان فارسی قید زمان یا مکان به شمار می آیند، 
در عربی غالباً مفعول فیه هستند. مانند: أینَ )کجا(، مَتی )چه وقت(، أینما )هرجا(، إذا )هرگاه(، ...

نمونه سؤالات امتحانی

کمل الفراغ بالکلمة المناسبة: أ
)دی 88( 9 الوَدائعُ ترَُدُّ ............ إلی صاحبها. )یومَ ـ بعدَ ـ یوماً( 
)خرداد 88( 10 تکلَّمَ المعلّمُ ........... حفلةٍ عظیمةٍ. )حولَ ـ في الصفِّ ـ غداً( 
)خرداد 87( 11 دارَ الکلامُ ........... ـهم. )بینُ ـ بینَ ـ بینِ( 

عیّن المفعول المطلق و المفعول فیه في العبارات التالیة:
)دی 91( فَ النَّبيُّ )ص( عندَ الأطفالِ وابتسََمَ لهم ابتسامَةَ الأبِ الحَنونِ.  12 توََقَّ
)شهریور 94( 13 یا صاحبَ القدرةِ! أحسِن إلی الفقراءِ إحسانَ الصادقین. 
)شهریور 93( بةً.  ةً طیَِّ 14 حیَّاهم النّبيُّ تحیَّ
)شهریور 93( 15 امتلأ قلبي إیماناً بعد الاطلّاع علی تضَحیات المقاتلین. 
 پاسخ نمونه سؤالات امتحانی

1 اهتماماً )دلیلی برای نداشتن تنوین ندارد. در ضمن مفعول مطلق "ال" نمی گیرد.(
3 إحسانَ لاً )دلیلی برای نداشتن تنوین ندارد.(   2 توکُّ
5 مشارکةً 4 معذرةً )از مفعول های مطلق محذوف الفعل است.( 

6 جهادَ 
7 المجاهدُ )نایب فاعل است و باید مرفوع باشد( / جرَْحاً )مفعول مطلق است و باید 

مصدر باشد(
8 الإنسانُ )نایب فاعل و مرفوع( / حساباً )مفعول مطلق باید منصوب باشد(

9 یوماً )دلیلی برای نداشتن تنوین ندارد.( 
10 حولَ )با توجّه به معنا: معلّم پیرامون جشنی بزرگ سخن گفت.(

11 بینَ )مفعول فیه باید منصوب باشد(
12 عندَ: )مفعول فیه(/ ابتسامةَ: )مفعول مطلق نوعی(

13 إحسانَ )مفعول مطلق نوعی(
ةً )مفعول مطلق نوعی( 14  تحَیَّ

15 بعدَ )مفعول فیه(

 نکات کارگاه ترجمه 

1 در ترجمه ی مفعول مطلق دقت کنیم که این کلمه نظر به فعلِ جمله دارد نه فاعل 
یا مفعول آن.

2 مفعول مطلق در زبان فارسی از جمله ی قیدها به شمار می رود و در ترجمه ی آن 
به نحو زیر عمل می کنیم:

الف( در ترجمه ی مفعول مطلق تأکیدی از قیدهای تأکیدی چون: »کاملاً، حتماً، قطعاً، بی شک، 
...« استفاده می کنیم. 

← خدا را حتماً یاد کنید. مثال اذُکروا الَله ذِکراً.

← خداوند قرآن را یقیناً نازل فرمود. ل الُله القرآنَ تنزیلاً. نزََّ
ب( در ترجمه ی مفعول مطلق نوعی از قیدهای بیانی مانند: »به نیکی، بسیار، سخت، 

هم چون، مانندِ، ...« استفاده می کنیم.

← خداوند را بسیار یاد کنید. مثال  اذُکروا الَله ذِکراً کثیراً.

منصوب  مصدرهای  این  ترجمه ی  از  که  کنیم  دقت  نوعی  مطلق  مفعول  در  توجه 

به صورت مفعول بپرهیزیم.
فقیران  هم چون  دنیا  در  خسیس   ← الفقراءِ. عیشةَ  الدنیا  في  البخیلُ  یعَیشُ  مثال 

زندگی می کند.
ترجمه ی نادرست: خسیس در دنیا زندگیِ فقیران را می کند.
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عـربــی
درسسومانتـشـارات

 واژه نامه 

پژوهش ها خونالأبحاث  م  الدَّ

تمام کرد نرأتمََّ   کَر  الذَّ

قرمز با دقت و به آرامی تلاوت کردالأحمَر  رَتَّلَ 

پنهان شد اِختَفَی 
به زودی به آن ها  سَنرُیهم 
نشان خواهیم داد

دیگر جاری شدالأخُرَی  سالَ 

برُد راست و درست و محکمأذهَبَ  دید  السَّ

آبی، کبود نامیده شدالأزرَق  سُمِّيَ 

نتیجه گرفت بار، بار الکتریکیاستَنتَجَ  حنةَ  الشِّ

سیاه شعاع نوری، پرتو نورالأسوَد  وئيّ  عاع الضَّ الشُّ

محدود شد احساساقتَصَرَ  عور  الشُّ

کامل کرد کمَلَ  راستی، راستگوییأ دق  الصِّ

بگیر تصریح کرد، آشکار کردإلیك  حَ  صَرَّ

امید، آرزو به شکل های مختلف آوردالأمَل  صَرَّفَ 

بی سواد آشکار، آشکاراالأمُّيّ  العَلانیَِة 

ماده فرو رفت، غوّاصی کردالأنُثیَ  غاصَ 

فراوان دربر گرفتالبالغ  غَشِيَ 

خوبی، نیکی باشکوهالبِرّ  الفَخمَة 

با یک دیگر،  بعضها عن بعضٍ 
نسبت به یک دیگر

گروه ها الفِئات 

شادمانی جفت، همراهالبَهجَْة  القَرین 

محیط عمیقالبیئة  اللُّجِّيّ 

پند گرفت رَ  دویستتذَکَّ المِائتَینِ 

دریافت کرد پایداریتلََقَّی  المُثابرََة 

جسم کوچک، ذرّه مانندالجُسَیم  المَثابةَ 

به دست آورنده شوخی کرد، مزاح کردالحائز  مزَحَ 

جدید تجهیزاتالحدیث  المُعَدّات 

نیکی زمان ملاقاتالحَسَنة  المیقات 

داور هستهالحَکَم  النَّواة 

مهربان تکالیفالحَنون  الواجبات 

سلام داد تشکیل می شودحَیّا  یتََکوَّنُ 

خطاب کرد روز جدایی، قیامتخاطبََ  یوم الفَصل 

مخفی الخَفيّ 

کلمات مترادف :

)مهربان(الرّحیم=الحَنون

)رستگار شد، پیروز شد(نجََحَ=فازَ

)نیکی( البِرّ=الإحسان

)شادی(السرور   =    الفَرَح=البَهجَة

)کمک کرد(نصََرَ=ساعَدَ

)خوشحال(المسرور=الفَرِح

)دلایل(الأدِلَّة=البَراهین

وء=النور )نور(الضَّ

)نزد(عندَ=لدَُن

)جاری شد(جَرَی=سالَ

)دید(رَأَی=شاهَدَ

)پشت(خَلفَ=وَراءَ

 کلمات متضاد :

)کهنه، قدیمی(القدیم≠)جدید،  نو(الحدیث

رّ≠)نیکی(الخَیرْ )بدی(الشَّ

)زیاد(الکثیر≠)کم(القلیل

یِّئة≠)خوبی(الحسَنةَ )بدی(السَّ

)خسیس(البخیل≠)بخشنده(الکریم

رّ )آشکار(العَلانیَة≠)پنهان(السِّ

)آشکار(المُبین≠)پنهان(الخَفِيّ

)ناراحت(المحزون≠)خوشحال(المسرور

)خوبی کردن(الإحسان≠)بدی کردن(الإساءةَ

)ماده(الأنُثْیَ≠)نر(الذّکَر

)روشنایی(النوّر≠)تاریکی(الظَّلام

)فراموش کرد(نسَِيَ≠)به یاد آورد(ذَکَرَ

جمع های مکسر:

← مفرد ← مفردجمع ← مفرد جمع جمع

← الدلیل الأدِلةّ

← العَصر العُصور

← الحقیقة الحقائق

← البحَث الأبحاث

← الِابن الأبناء

← البحَر البِحار

← الأسُلوب الأسالیب

← البرهان البرَاهین

← اللَّون الألوان
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انتـشـاراتبیـنالمللی

عـربــی
درسچهارم

أُمّ الشهداء
 

 ترجمه ی عبارات مهم متن 
 

ةِ و البیان. یادةِ و الفُروسیَّ دختر جوان شاعر در خانواده ی سروری و دلاوری و سخنوری پرورش یافت. نشََأتَ الفَتاةُ الشاعرةُ في بیتِ السِّ

و دو برادرش از فرماندهان و دلاورانش بودند.أخَواها مِن قادَتهِا و فُرسانهِا.

چگونه شادی برای او ادامه  می یابد در حالی که پدرش و دو برادرش را در جنگ های قبیله ای از دست داده است؟کَیفَ یدَومُ لها الفَرحُ، و قد فَقَدَت أباها و أخََوَیهْا في الحروب القَبَلیَّة؟!

دختر جوان احساس افسردگی می کرد. کانت الفَتاةُ تشعُرُ بالکَآبةَ.

ت أنّ السکینةَ قد أُنزلِتَ علی قلبِها. احساس کرد که آرامش بر قلبش نازل شده است.أحَسََّ

کثرََ. از او خواست که بیشتر بسراید. طلبَ منها أن تنُشِدَ أ

لتَ »بکَّاءةُ العَرب«.  و این چنین »دختر گریان عرب« دگرگون شد.و هکَذا تحََوَّ

پسرانش را براساس این ارزش ها تربیت نمود. رَبَّت أبناءَها علی هذه القِیمِ.

ت الحُروبُ و اندَفَعَت جُیوشُ الإیمانِ و النوّر في مُواجَهة الکُفر و الظَّلامِ. جنگ ها شدّت یافت و سپاهیان ایمان و نور برای رویارویی با کفر و تاریکی روانه شدند.اشِتَدَّ

فرمانبردارانه اسلام آوردید و با اختیار هجرت کردید. أسلمَتُم طائعینَ و هاجَرتم مختارینَ.

شما آن چه  را که خداوند برای مسلمانان از پاداش فراوان در جنگ با کافران آماده کرده است، می دانید.أنتم تعَلمونَ ما أعَدَّ الُله للمسلمینَ من الثوّاب الجَزیلِ في حَربِ الکافرِینَ.

بردباری کنید و پایداری ورزید و مرزبانی کنید و از خدا بترسید شاید رستگار شوید.！اصبِروا و صابرِوا و رابطِوا و اتَّقوا الَله لعلَّکم تفُلِحون

عَتهْم إلی ساحة المعرکة. یکی یکی به آن ها لباس جنگ را پوشاند سپس آن ها را به سمت میدان جنگ بدرقه نمود.ألبَسَتهْم لباسَ الحَرب واحداً فواحداً ثمّ شَیَّ

يَ بهِم دینهَ. اندَفَعَ الأبناءُ مُکبِّرینَ مُهَلِّلین و هم یدَعون الَله أن یقُوِّ
پسرها تکبیرگویان و »لا اله إلّا الله« گویان روانه شدند در حالی که از خدا می خواستند که دینش را به واسطه ی 

آن ها نیرومند سازد.

هنگامی که اولین پسرش شهید شد هرکسی که او را می شناخت بر او دل سوزی کرد.حینَ اسْتُشهِدَ أوّلُ أبنائهِا أشفَقَ علیها کلُّ مَن کانَ یعَرفُِها.

چگونه با خبر شهادت فرزندش روبه رو خواهد شد؟کیف سَتُواجِه نبأَ استِشهادِ ولدِها؟

هداءُ. مسلمان ها پیروز شدند. شهیدان شمرده می شوند.انتَصَر المسلمونَ. یحُصَی الشُّ

چگونه این خبر را به او برسانیم؟کیف نبَُلِّغُها هذا الخبرَ؟

گاه شد، »لا إله إلّا الله« گویان اشک های شادی بر چهره اش جاری شد.عندَما عَلِمت انتصارَ المُسلمینَ جَرَت دُموعُ الفَرحِ علی وجهها مُهَلِّلةً. هنگامی که از پیروزی مسلمانان آ

من گریه و زاری او را بر دو برادرش فراموش نمی کنم.أنا لا أنسَی بکُاءَها و عَویلهَا علی أخَوَیها.

مَني الُله باستِشهادِهم؟ آیا خداوند با شهادت آن ها مرا گرامی داشته است؟هل کَرَّ

فتَرَنَّمَت: ！و لا تحَسَبَنَّ الذّینَ قُتِلوا في سبیل الِله أمواتاً بل أحیاءٌ عند 
ربِّهم یرُزَقون

نزد  و  زنده اند  ]آن ها[  بلکه  مپندار  مرده  شده اند  کشته  خدا  راه  در  که  را  کسانی  و  کرد:  زمزمه  پس 

پروردگارشان روزی داده می شوند. 

فني باستِشهادِهم و أرجو أن یجَمَعَني بهم في  الحمدلله الذّي شَرَّ
مُستَقَرِّ رحمَتِهِ.

سپاس از آن خدایی است که مرا با شهادت آن ها گرامی داشت و امیدوارم که مرا با آن ها در جایگاه 
رحمت خود گرد آورَد.

 
 ترجمه ی عبارات مهم بخش های دیگر درس 

 

اسب سوار به سختی راهش را ادامه می داد.کان الفارسُِ یوُاصلُ طریقَه بصُعوبةٍ.

و در همان حال که در راه خود در حرکت بود، مردی با او برخورد کرد.و بیَنمَا کان سائراً في طریقه، واجَهَهُ رجلٌ.

او را از اسب انداخت و نزدیک بود او را بکشد. أوقَعَه عن الفَرس و کادَ یقَتُلُه.

مام فَرحِاً و ابتَعَدَ مُسْرعِاً. سپس افسار را با خوشحالی گرفت و به سرعت دور شد.ثمّ أخذَ بالزِّ

اسب سوار فریاد کشید: از تو خواهشی دارم که امیدوارم آن را بپذیری.صاحَ الفارسُِ: أسألَكُ أمراً أرجو أن تقَبلَه.

4
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عـربــی
درسچهارم

 آموزش قواعد 

حـال: حـال اسـمی اسـت کـه حالـت و چگونگـی فاعـل، مفعول به، نایـب فاعـل و ... را 
در جملـه بیـان می کنـد. 

مثلاً در جمله ی »جاء الطالبُ فرَحِاً.« )دانش آموز با خوشحالی آمد.(، »فرَحِاً« حالت و 
چگونگی »الطالب« را در حین وقوع فعل نشان می دهد که به آن حال می گویند.

ویژگی های حال: حال باید مشتق، نکره و منصوب باشد. 
توجه مشتق بودنِ حال مهم  ترین معیار تشخیص آن از بقیه ی منصوبات است.

صاحب حال: اسمی که حالت و چگونگی آن توسط حال بیان می شود، صاحب حال 
)ذوالحال( نامیده می شود. 

← دانش آموزان با خوشحالی وارد کلاس شدند. مثال دخلَ التلامیذُ الصفَّ مسرورینَ.
حال و منصوب صاحب حال   

← مریم را خوشحال دیدم. رأیتُ مریمَ         فرَحِةً.
حال و منصوب    صاحب حال  

← امام مظلومانه کشته شد. قُتلِ الإمامُ        مظلوماً.
حال و منصوب     صاحب حال 

با  تعداد  و  نظر جنس  از  باید  می بینید، حال  بالا  مثال های  در  که  توجه همان طور 

صاحب حال مطابقت داشته باشد.

دقت کنید: حال معمولاً یا اسم فاعل است یا اسم مفعول و یا صفت مشبّهه.

با علامت اصلی اعراب 
َــ   ـ
ـ ًـ    ـ

ینِْ )برای مثنّی(علامت نصب حال   
ینَ )برای جمع مذکّر سالم(   با علامت فرعی اعراب    
اتٍ )برای جمع مؤنثّ سالم(     

طرز تشخیص حال از راه ترجمه: حال غالباً معادل قید حالت در زبان فارسی است.

نکته صاحب حال همواره باید معرفه باشد.

اشتباه نکنید: صاحب حال بودن نقش به حساب نمی آید بلکه خود دارای نقش فاعل، 

مفعول یا ... در جمله است. 

نکته صاحب حال گاهی ضمیر فاعلی است )مستتر یا بارز(، هر چند مرجع ضمیر 

در جمله موجود باشد.

← دانش آموز ایستاد در حالی که سخنرانی می کرد )صاحب  مثال الطالب وقف خطیباً.

حال: »هو مستتر موجود در »وقفَ« / مرجع: الطالب(

نکته گاهی فقط مفهوم عبارت است که به ما کمک می کند تشخیص دهیم که صاحب 

حال فاعل است یا مفعول.

مثال 

← مادر به دختر بچه اش شیر داد در حالی که گرسنه بود. أرضَعَت الأمُُّ     طفلتهَا  جائعةً.
حال فاعل    مفعول به    

)صاحب حال(  

أطعَمَت الأمُُّ  طفلتهَا  مُشفقةً علیها. ← مادر به بچه  اش غذا داد در حالی که برایش دلسوزی می کرد.
فاعل  مفعول     حال  

)صاحب حال(  

نمونه سؤالات امتحانی

کمل الفراغ بالکلمة المناسبة:  أ

)دی 89( 1 الطفلاتُ یلعَبنَ ............ )صامتاتٍ ـ فرَحِاتٌ ـ صامتینَ( 

)شهریور 93( 2 انِدفعَ الأبناءُ ........... )مُکبِّرونَ ـ مُکبِّرینَ ـ مُکبِّرانِ( 

)دی 93( 3 یعیشُ المؤمنون في الدنیا ............ )قانعونَ ـ قانعینَ ـ قانعاتٍ( 

4 جـاءت البنـتُ و شـاهدَت أباهـا ............. عنـد النبـي )ص(. )جالسـةٌ ـ جالسـاً ـ 

)دی 87( جالستینِ( 

صحِّح الأخطاء:

)خرداد 85( 5 یا أولادي، هلَ توَقفون أمامَ العِبرَ متأمّلةٌ؟ 

عیّن الخطأ للفراغ:

)شهریور 89( 6 أعتصَِمُ بحبل الله ............. )خاضعاً ـ خاضعةً ـ خاضعینَ( 

للإعراب:

)شهریور 93( 7 هجمَ العدوُّ علی أراضینا مُعتدیاً. 

از تو می خواهم کسی را از آن چه با من کردی، باخبر نسازی.أرجوك ألّا تخُبِرَ أحداً بما فَعلتَْه بي.

گر به مردم خبر دهی، جوانمردی ای در دنیا باقی نماند.أخافُ أنكّ إن أخْبَرتَ الناسَ فلا تبَقَی مروءةٌ في الدنیا. می ترسم ا

مرد مسافتی را پیمود سپس عذرخواهانه بازگشت.قطعَ  الرجُلُ مسافةً ثمّ عادَ مُعتذِراً.

از نو متولدّ شدم. به من درسی را آموختی که هرگز آن را فراموش نخواهم کرد.وُلدِتُ مِن جدیدٍ. لقَد عَلَّمتَني درساً لن أنسْاه أبداً.

مَ المشرکون ظنَُّوا أنّ نهِایةَ الإسلامِ قد أصْبحَت قریبةً. هنگامی که مشرکان پیش رفتند گمان کردند که پایان اسلام نزدیک شده است.لمّا تقََدَّ

متَ البَطلَةُ المسلمةُ جَریئةً و غَرسَت خَنجرَها في ظهَرِ المشرك. زن قهرمان مسلمان با جرأت جلو رفت و خنجر خود را در پشت مشرک کاشت )فرو نمود(.تقََدَّ

آن گاه نزدیک خیمه ی پیامبر در کمین ایستاد.ثمُّ وَقَفَت علی قُربٍ من خَیمة الرسول مُتَرَبِّصَةً.

ای نوادگان شیطان، بیایید، یک زن مسلمان با شما خواهد جنگید.یا أحفادَ  الشّیطانِ، تعَالوَا. ستُقاتلِکُم اِمرأةٌ مسلمةٌ.

با شجاعت جنگید و زخم های زیادی برداشت.قاتلَتَ بشَجاعةٍ و أُصیبَت بجَراحاتٍ کثیرةٍ.

مشرکان، هراسان و وحشت زده فرار کردند.فَرَّ المشرکون خائفینَ مَذعورین.

مَیصاءَ. پیامبر )ص( رفت در حالی که رمیصاء را می ستود.ذهب الرسولُ )ص( مادِحاً الرُّ
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انتـشـاراتبیـنالمللی

عـربــی
درسچهارم

پاسخ نمونه سؤالات امتحانی

1 صامتاتٍ )با توجه به جمع مؤنثّ بودنِ صاحب حال »الطفلات«؛ ضمن این که حال باید

منصوب باشد و می دانیم که علامت نصب جمع مؤنثّ، فرعی است.(

3 قانعینَ 2 مُکبِّرینَ )صاحب حال »الأبناء« جمع مذکر است.( 

4 جالساً )صاحب حال »أبا« مفرد مذکر است.(

5 تقَِفونَ )فعل مضارع مثال واوی در تمام صیغه ها حرف علّه اش حذف می شود.( / 

متأمّلینَ )صاحب حال ضمیر بارز »واو« در »تقَِفون« است پس حال باید به صورت جمع 

مذکر و نیز منصوب بیاید.(

6 خاضعینَ )صاحب حال ضمیر مستتر »أنا« در »أعتصَِمُ« می باشد.(

7 العدوّ: فاعل و مرفوع / مُعتدیاً: حال و منصوب

 نکات کارگاه ترجمه 

حال غالباً به صورت قید حالت در زبان فارسی ترجمه می شود. علامت قید حالت نیز در 

زبان فارسی »ان«، »ا«، »با« )پیشوند( و ... است.

← دانش آموز خندان و با شتاب آمد. مثال جاء التلمیذُ ضاحکاً مُسرعاً.

 واژه نامه 

بدن ها فریادالأبدان  یاح  الصِّ

سوزاند مطیعأحرَقَ  الطائع 

شمرد تاریکیأحصَی  الظَّلام 

چشاند عبرت هاأذاقَ  العِبَر 

به شهادت رسیدن ریشه دارالاستِشهاد  العَریق 

اسلام آورد گریه و زاریأسلَمَ  العَویل 

طلوع کرد کاشتأشرَقَ  غَرسَ 

دلسوزی کرد سوارکار، دلاورأشفَقَ عَلی  الفارسِ 

فراهم کرد دختر جوانأَعَدَّ  الفَتاة 

رستگار شد دلاوری، سوارکاریأفلَحَ  الفُروسیَّة 

نزدیک شد فرماندهاناِقتَربَ  القادَة 

جگرها، جگر گوشه ها کباد  راه پیمودالأ قَطعَ مسافةً 

تا این که نشستإلی أن ...  قَعَدَ 

رهسپار شد ارزش هااِندَفَعَ  القِیَم 

سرایید، شعر خواند مصیبت، افسردگیأنشَدَ  الکَآبةَ 

انداخت نزدیک بودأوقَعَ  کادَ 

برانگیختن گرامی داشتالبَعث  مَ  کرَّ

بسیار گریان چه بسیارالبَکّاء  کَم 

سخنوری مدح کنندهالبَیان  المادِح 

هنگامی که، در حالی که در کمینبیَنمَا  المُتَرَبِّص 

تغییر یافت لَ  با اختیارتحَوَّ المُختار 

زیر لب تکرار کرد خطا کارترَنَّمَ  المُخطِئ 

پیش رفت، جلو رفت مَ  وحشت زده، پریشانتقَدَّ المَذعور 

فراوان عبور کرد، حرکت کردالجَزیل  مَرَّ 

ادامه یافت جوانمردی، مروّتدامَ  المُروءة 

عقب زد محل استقرار، قرارگاهدفَعَ  المُستَقَرّ 

اشک ها موع  سریع، با سرعتالدُّ المُسرِع 

مرزبانی کرد تکبیرگویانرابطََ  مُکَبِّرینَ 

تربیت کرد »لا إله إلّا الله« گویانرَبَّی  مُهَلِّلینَ 

افسار مام  رشد یافتالزِّ نشََأَ 

حرکت کننده برانگیختنالسائر  النُّشور 

بلند مسخره کنانالسامي  هازئِاً 

آرامش یکی یکیالسکینة  واحداً فواحداً 

قدرت ادامه دادالسلطان  واصَلَ 

سروری، ریاست یادة  وایالسِّ واهاً 

مشایعت کرد، بدرقه کرد صاحب، صاحب خونشَیَّعَ  الوَليّ 

پایداری ورزید یئَسَِ  ناامید شدصابرََ 

فریاد زد صاحَ 

کلمات مترادف :

)رونده، حرکت کننده(الذاهِب=السائر

)فراوان(الکثیر=الجزیل

)نیکی کردن(الإحسان=البِرّ

)ترسیده، وحشت زده(المَذعور=الخائف

)ناراحتی(الحُزن=الکَآبةَ

)خوشحال(المسرور=الفَرِح

)احساس کرد(أحسَّ=شَعَرَ بـِ

)افکند(ألقَی=أوقَعَ

)خبر(الخَبَر=النَّبَأ

)فرار کرد(هَربَ=فَرَّ

)برخاست(نهََضَ=قامَ

)دلیر(الشجاع=الجَريء

لَ رَ=تحَوَّ )تغییر یافت(تغََیَّ

)بازگشت(رَجَعَ=عادَ

فَ )گرامی داشت(عظَّمَ=شرَّ

)به شمار آورد، شمرد(أحصَی=عَدَّ

قَ )چشاند(أذاقَ=ذَوَّ

کت(الساکت=الصامت )سا
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عـربــی
درسپنجمانتـشـارات

 کلمات متضاد :

)پایان(النِّهایةَ≠)آغاز(البِدایةَ

)دروغگو(الکاذب≠)راستگو(الصادق

)نپذیرفت(رَدَّ / رفَضَ≠)پذیرفت(قَبِلَ

)نزدیک شد(اِقتَربَ≠)دور شد(ابِتعَدَ

)ناپایدار(الفاني≠)جاودان(الباقي

)دور(البعید≠)نزدیک(القریب

ر )ترساننده(المُنذِر≠)بشارت دهنده(المُبَشِّ

)اضطراب(القَلَق≠)آرامش(السکینة

)سرزنش کننده(العا تبِ≠)مدح کننده(المادحِ

)گریست(بکََی≠)خندید(ضَحِكَ

)نشست(قَعَدَ≠)بلند شد(قامَ

)زنده ها(الأحیاء≠)مرده ها( الأموات

مَ رَ≠)پیش رفت، جلو رفت(تقَدَّ )عقب  افتاد(تأَخَّ
)ناراحت(المحزون≠)شادمان(الفَرِح
)تاریکی(الظُّلمَة≠)نور(النوّر

)کفر(الکفر≠)ایمان(الإیمان

جمع های مکسر:

← مفرد ← مفردجمع ← مفرد جمع جمع

لاح ← السِّ الأسلحِة

← الفارسِ الفُرسان

← النَّهر الأنهار

← العَین العُیون

← الحال الأحوال

← الحَيّ الأحیاء

← الحَرب الحُروب

← القائد القادَة

← الکَبِد کباد الأ
← البدن الأبدان

← السبیل بلُ السُّ

← المَیِّت الأموات

← القیمة القِیَم

← الجَیش الجُیوش

مْع ← الدَّ موع الدُّ

← الحَفید الأحفاد

← القریب الأقربِاء

← الصّاحب الأصحاب

طلائع النّور
 

 ترجمه ی عبارات مهم متن 
 

می خواهم درباره ی جشن بزرگی که هفته ی آینده در مدرسه ی ما برگزار می شود صحبت کنم.أُریدُ أن أتکلَّمَ حَولَ حَفلةٍ عظیمةٍ تنَعَقِدُ في مدرستِنا في الأسُبوعِ القادِم. 

مَ شخصیّةً لهَا شأنٌ رَفیعٌ بیننَا. در این جشن می خواهیم شخصیّتی را  گرامی بداریم که جایگاهی والا در بین ما دارد.نرُیدُ في هذه الحَفلةِ أن نکُرِّ

وضاءُ في الصفّ.  سر و صدا در کلاس زیاد شد.کَثرَُت الضَّ

 چه کسی بلند مرتبه تر و والامقام تر است؟مَن أرفعُ شأناً و أعَزُّ مقاما؟ً

زنگ زده شد. در راهرو معلّمم مرا صدا زد.دُقَّ الجرَسُ. في المَمَرِّ نادَتنْي معلّمتي.

 نگران وارد اتاق شدم و به مادرم سلام کردم و با ناراحتی به او گفتم.دَخلتُ الغُرفَةَ قَلِقةً و سلّمتُ علی أُميّ و قُلتُ لهَا محزونةً.

این یک دعوت برای پدرها و مادرها برای شرکت در جشن بزرگداشت است.هذه دعوةٌ للآباءِ و الأمَُّهاتِ للاشتراك في حَفلةِ التکریم.

کاش پدرم زنده بود تا همراه ما در جشن شرکت کند.لیَتَ أبي کان حَیّاً لیَِشتَركَ معنا في الحَفلة.

 او راستگو ترین مردم و درست کارترین آن ها بود.کان أصدقَ الناسِ قولاً و أحسنهَم عملاً. 

گردی های تو بتوانند در امنیّت و آسایش زندگی کنند.اسُتُشهِدَ في سبیل الحقِّ حتّی تسَتطیعَ زَمیلاتكُ أن یعَِشنَ في أمنٍ و راحةٍ. در راه حق به شهادت رسید تا هم شا

سخن مادرم را نمی فهمیدم. گمان می کردم که پدرم فراموش شده و یادی از او باقی نمانده است.ما کُنتُ أفهمُ کلامَ أُمّي. کنتُ أظنُُّ أنّ أبي قد نسُِيَ و لم یبَقَ له ذکرٌ.

آن شب به یاد روزهایی خوابیدم که پدرم همراه ما بود.تلك اللّیلةَ نمِتُ بذِکرَی أیاّمٍ کانََ والدي معَنا.

مةِ. به ما اصرار کرد که در جلو بنشینیم.ألحََّت علینا أن نجَلسَ في المُقدَّ

نةِ من الأحمر و الأصفرِ و الأخضرِ رأیتُ  تارُ، تحتَ الأضواء المُلَوَّ عندما رُفعَ السِّ
صورةً کبیرةً لوِالدي.

هنگامی که پرده بالا برده شد، زیر نورهای رنگارنگِ قرمز و زرد و سبز تصویر بزرگی از پدرم 

را دیدم.

قَ أنّ هذا والدي. نمی توانستم باور کنم که این پدر من است.ما کنتُ أستطیعُ أن أُصدِّ

مَ إنساناً ضَحَّی بنفسِه. ما جمع شده ایم تا انسانی را گرامی بداریم که خودش را فدا نمود.نحنُ اجتَمَعنْا حتّی نکَُرِّ

کرتنِا. هم خیرُ الناس إیماناً و عملاً. فَلَن ننَسْاهم أبداً. شهیدان در یاد ما هستند. آن ها بهترین مردم از نظر ایمان و عمل هستند. پس هرگز آن ها الشهداءُ في ذا
را فراموش نخواهیم کرد.

برماست که آن ها را ]به عنوان[ چراغی برگزینیم که ما را به راه حق هدایت کند.علینا أن نتََّخِذَهم سِراجاً یرُشِدُنا إلی طریقِ الحقّ.

. قلبم به شدّت شروع به تپیدن کرد. به تصویر پدرم نگاه می کردم. گویی او به من لبخند می زد.أخَذَ قلبي یخَفِقُ بشدّةٍ. کُنتُ أنظرُُ إلی صورةِ والدي. کأنهّ یبَتَسِمُ إليَّ

قونَ فَرحِینَ. به سوی تریبون رفتم درحالی که حاضران صلوات می فرستادند و با خوشحالی کف می زدند.ذهبتُ نحَوَ المِنبَر و الحُضّارُ یصَُلّونَ فیُصَفِّ

5
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انتـشـاراتبیـنالمللی

عـربــی
درسپنجم

  ترجمه ی عبارات مهم بخش های دیگر درس 
 

کثرُهم قراءةً للقرآن. به درستی که او با اخلاق ترین مردم و قرآن خوان ترین آن هاست.إنهّ أفضلُ الرجالِ خُلقاً و أ

نخُبِرك عنه باجتهادهِ في العبادة و أصنافِ الخَیر، و أنتَ تسَألنُا عن عَقلِْه.
ما درباره ی او، تو را از تلاشش در عبادت و انواع خوبی باخبر می کنیم درحالی که تو درباره ی عقلش 

از ما می پرسی.

همانا نادان با نادانی خود بیشتر از فساد گناهکار آسیب می رساند.إنَّ الأحمقَ یصُیبُ بحُمقِه أعظمََ من فُجورِ الفاجِرِ.

و بندگان، فردا ]ی قیامت[ تنها به اندازه ی عقل هایشان به درجات ]والا[ ارتقاء می یابند.و إنمّا یرَتفَِعُ العِبادُ غداً في الدرجاتِ ... علی قَدر عُقولهِم.

 اخلاق دانش آموز خوب شد.طابت الطالبةُ خُلقاً.

رنا الأرضَ عُیوناً. چشمه های زمین را شکافتیم.فَجَّ

قلبم از ایمان پر شد.مُلِئَ قلبي إیماناً.

خداوند به پیامبرش دستور داد که با مردم مدارا کند.أَمر الُله رسولهَ بمُداراة الناسِ.

کنده می شدند.！و لو کنتَ فَظاًّ غلیظ القلب لَانفَضّوا من حَولك گر درشتخو و سنگ دل بودی از اطرافت پرا  و ا

همانا باایمان ترین مؤمنان خوش اخلاق ترین آن هاست.إنّ أحسنَ المؤمنینَ إیماناً أحسنهُم خُلقاً.

نزد خداوند کراهتی بزرگ است که با مردم با اخلاقی بد برخورد کنیم.کَبُرَ مَقتْاً عند الِله أن نوُاجهَ الناسَ بخُلقٍ سَیِِّی.

مِ. لَّ  ایمان همانند نردبان ده پلّه دارد.إنّ الإیمانَ عَشْرُ درجاتٍ بمَنزَلةِ السُّ

پس کسی را که پایین دست توست، به پایین نینداز که در نتیجه کسی که بالا دست توست تو را به پایین می اندازد.فلا تسُقِطْ منَ هو دونكَ فیُسقِطكُ مَن هو فوقَك.

و هرگاه کسی را دیدی که یک درجه پایین تر از تو قرار دارد، با مهربانی او را نزد خود بالا بیاور.و إذا رأیتَ مَن هو أسفَلُ منك بدرجةٍ فَارْفَعهُْ إلیك برِفقٍْ.

لَنَّ علیه ما لا یطُیقُ فتَکسِرَهُ، فإنّ مَن کَسَرَ مؤمناً فعلیه جَبرُهُ. ولا تحَُمِّ
و آن چه را که توانایی ندارد بر او بار مکن زیرا او را می شکنی، پس همانا هر کس مؤمنی را بشکند، 

ترمیم و اصلاحش بر او واجب است.   

ءٍ

 آموزش قواعد 

مَ  تمییز: اسمی است که برای رفع ابهام از ماقبل خود به کار می رود. مثلاً جمله ی »تقدَّ
أحمدُ.« )احمد پیشرفت کرد( دارای ابهام است، چون معلوم نیست که احمد از چه نظر 
مَ أحمدُ مالاً.« معلوم می شود که احمد از نظر مالی  گر بگوییم »تقدَّ پیشرفت کرده؟ ولی ا
و اقتصادی پیشرفت کرده است. به کلمه ی »مالاً« در این مثال که ابهام را از جمله برطرف 

کرده، تمییز می گویند.

ویژگی های تمییز: تمییز باید جامد، نکره و منصوب باشد. 
ًـ    ← علامت نصب تمییز 

طرز تشخیص تمییز از راه ترجمه: تمییز معمولاً در پاسخ »از چه نظر؟«، »از چه لحاظ؟«، 

»از چه چیز؟« و ... می آید.

جایگاه های تمییز

1 بعد از اسم تفضیل: اسم های جامد، نکره و منصوب بعد از اسم های تفضیل )با 

فاصله یا بی فاصله( تمییز هستند.

← علم من از تو بیشتر است. )من از نظر علم از تو بیشتر هستم.( کثرُ منك علماً. مثال  أنا أ
تمییز اسم تفضیل     

← او والامقام تر و خوش اخلاق تر است. )او از نظر مقام  إنهّ أرفعُ      شأناً   و   أحسنُ      خُلقاً.
تمییز تمییز  اسم تفضیل   اسم تفضیل  

والاتر و از نظر اخلاق بهتر است.(

گر به معنای اسم تفضیل باشند، بعد از آن ها جهت  نکته دو اسم »خَیر« و »شَرّ« ا

رفع ابهام می تواند تمییز بیاید.
← آن از نظر سرانجام بهتر است. مثال ذلك خیرٌ        عاقبةً.

اسم تفضیل    تمییز  

نمونه سؤالات امتحانی

کمل الفراغ بالکلمة المناسبة:  أ

کثرُ منّي ............ )صبراً ـ صابراً ـ صبرٌ(  )شهریور 93( 1 أنت أ
)دی 89( کثرُ منّا ............ للقرآن. )قراءةٌ ـ تلاوةً ـ قارئینَ(    2 العلماءُ أ
3 إنّ الدارَ الباقیةَ خیرٌ ............ من الدارِ الفانیةِ. )ثوابا ًـ الثوابَ ـ ثوابَ(   )خرداد 86(

: أعرب ما اشُیر إلیه بخطٍّ

)دی 88( 4 احُضُرｂ أیضاً في المراسیم التّي تنَعقِدُ لتکریمِ أعَزِّ الناسِ مقاماً.   
)دی 87( نا أصدق الناسِ لساناً.    5 نبیُّ

صحِّح الأخطاء:

)خرداد 88( 6 بعضُ الطبقات البحرِ أشدُّ من الآخر ظلمةٌ.   

: شکِّل ما اشُیر إلیه بخطٍّ

7 الشهیدُ صار أعظم الناس کرامة.   )دی 89(
8 إنّ أنبیاء الِله أعزّ منزلة.   )شهریور 89(

)شهریور 88( 9 کان أولاد الخنساء أشدّ الناس شجاعة و ربَّتهْم أمُّهم علی القیم الإسلامیّة.  
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عـربــی
درسپنجمانتـشـارات

2 بعد از مقیاس ها، مقدارها و اعداد: اسم های منصوبی که بعد از واحدهای وزن، 

حجم، مساحت و عدد ]به غیر از اعداد 1 و 2[ مانند: مثقال، ذرّة، کأس، ... می آیند، تمییز هستند.

← فاطمه یک فنجان شیر نوشید. مثال شربِتَ فاطمةُ فنجاناً لبناً.
           تمییز

← یازده دانش آموز را مشاهده کردم. شاهدتُ إحدی عَشرةَ تلمیذةً.
                                 تمییز

نمونه سؤالات امتحانی

: أعرب ما اشُیرَ إلیه بخطٍّ

)دی 93( 10 فمن یعَمل مثقال ذرّةٍ خیراً یرََه.   

صحِّح الأخطاء:

)شهریور 88( کثرَ مِن عشرین مترٍ.    11 ما کان الإنسانُ في الماضيِ یغوصُ في البحر أ
3 بعد از فعل های ابهام دار )تمییز طلب(: پاره ای از افعال وجود دارند که جهت 

گر اسم جامد،  رفع ابهام و روشن تر شدن مفهوم خود معمولاً به تمییز نیاز دارند. پس ا

نکره و منصوبی به منظور رفع ابهام بعد از این فعل ها بیاید، تمییز است. مهم ترین این 

فعل ها را که در زیر آمده است، به خاطر بسپارید:

مَلأَ ـ امِتلأَ ـ طابَ ـ زادَ ـ ازِدادَ ـ تقَدّمَ ـ کَثُرَ ـ حسَُنَ ـ کَفَی ـ کَبرَُ و ...

← قلب مادر از مهربانی پر شد. مثال امِتلأَ قلبُ الأمُِّ حنَاناً.
                                  تمییز

← دانش آموز از نظر درس خوب شد. حسَُنَ التلمیذُ درساً.
                     تمییز

نکته فعل هایی که اولین صیغه ی ماضی آن ها بر وزن »فعَُلَ« باشد )مانند »حسَُنَ« 

در مثال بالا( بعدشان معمولاً تمییز می آید.
نمونه سؤالات امتحانی

کمل الفراغ بالکلمة المناسبة: أ

)دی 93( 12 املأ القدحَ ............ )ماءً ـ ماءٌ ـ ماءٍ(  
)دی 87( 13 حسَُنتَ الطالبةُ ............في هذه المدرسة. )أخلاقاً ـ مخلوقاً ـ خالقاً(  

تفاوت های حال و تمییز

- حال معمولاً مشتق است امّا تمییز معمولاً جامد است.

- حال برای بیان حالت استفاده می شود امّا تمییز جهت رفع ابهام.

- حال علامت های اصلی و فرعی اعراب را می پذیرد امّا علامت نصب تمییز فقط تنوین 

( است. ًـ نصب )
پاسخ نمونه سؤالات امتحانی

1 صبراً )تمییز باید جامد و منصوب باشد(

کثر« برای جای خالی تمییز مورد نیاز است.(   2 تلَاوةً )با توجه به اسم تفضیل »أ

3 ثواباً )علامت نصب تمییز تنوین »ً-« است.(

4 أیضاً: مفعول مطلق و منصوب/ مَقاماً: تمییز و منصوب

5 أصدقُ: خبر و مرفوع/ لساناً: تمییز و منصوب

6 طبقات )مضاف »ال« نمی گیرد(/ ظلمةً )تمییز است و باید منصوب باشد.(

7 أعظمَ )خبر »صارَ«(/ الناسِ )مضاف الیه(/ کرامةً )تمییز← با توجه به اسم تفضیل »أعظم«(

«(/ منزلةً )تمییز( «( / أعزُّ )خبر »إنَّ 8 أنبیاءَ )اسم »إنَّ

9 الخنساءِ )مضاف الیه(/ أشدَّ )خبر »کانَ«(/ شجاعةً )تمییز(/ امُُّ )فاعل(
10 مثقالَ: مفعول به و منصوب/ خیراً: تمییز و منصوب

11 الماضي )اسم منقوص در حالت جرّی اعرابش تقدیری است و ظاهر نمی شود(/ متراً 
12 ماءً  )تمییز باید منصوب باشد( 

نتَ« باید در جای خالی تمییز قرار دهیم و تمییز  13 أخلاقاً: )با توجه به فعل »حسََُ
باید جامد باشد(

 نکات کارگاه ترجمه 

1 در جملاتی که تمییز پس از اسم تفضیل می آید، گاهی می توان آن دو را به صورت یک 
کلمه ترجمه کرد.

← او از نظر اخلاق نیکوتر است /  او خوش اخلاق تر است. مثال هو أحسنُ أخلاقاً.

2 گاهی تمییز را می توان به صورت مبتدا یا فاعل و یا مفعول ترجمه کرد.
← صبر او از من بیشتر است. کثرَُ مِنّي صبراً. مثال ترجمه ی تمییز به صورت مبتدا: هي أ

                                                                     تمییز

← اخلاق دانش آموز نیکو شد. مثال ترجمه ی تمییز به  صورت فاعل: طابتَ الطالبةُ خُلقاً. 
                                                                   تمییز

← چشمه های زمین را شکافتیم. رنا الأرضَ عیوناً. مثال ترجمه ی تمییز به صورت مفعول: فجََّ
                                                                   تمییز

ــز را  ــه ی، از ...« تمیی ــاظِ، از جنب ــل »از لح ــی از قبی ــا آوردن تعبیرات ــی ب 3 گاه
ترجمــه می کنیــم.

← قلبم از ایمان پر شد. مثال مُلئَِ قلبي إیماناً.

← دانش آموز از نظر درس خوب شد. طابَ التلمیذُ درساً.

 واژه نامه 

گردی هاالآباء  پدران هم شا الزَّمیلات 

گرفت پردهاتَِّخَذَ   تار  السِّ

پلّه، پلّکان، نردبانالأخضَر  سبز لَّم  السُّ

دچار کرد بدأصابَ  یِّئ  السَّ

زرد دست زدالأصفَر  صَفَّقَ 

نورها کاری کردالأضواء  فدا ضَحَّی 

پوشاند وضاء  سر و صداألبَسَ   الضَّ

اصرار کرد الطَّلائع  پیشگامانألحََّ علی 

پر شد عَسَی  شاید، چه بسا، امید استامِتَلأَ  

کاری ها فدا الفُجور  گناه، فسادالتَّضحِیات 

ة  قسمت، زنگ القاعَة  سالنالحِصَّ

القَدَح  پیمانه، جامحَمَّلَ  بار کرد، تحمیل کرد

کَرهَِ  ناپسند داشتالحَنان  مهربانی

المَقتْ  کراهت، بدیخَفَقَ  تپید

مَة  جلودائرة التربیة و التعلیم  اداره ی آموزش و پرورش المُقدَّ

17



انتـشـاراتبیـنالمللی

عـربــی
درسششم

المُلوََّن  رنگارنگدافَعَ  دفاع کرد

المَمَرّ  راهروالذاکرِة  یاد، حافظه

کرَی  یاد، یادبود المِنبَر  تریبونالذِّ

نادَی  صدا زد، ندا دادرُفعَِ  کنار زده شد، بالا زده شد

نسَِيَ  فراموش کردالرِّفقْ  مهربانی

زالَ  از بین رفت

کلمات مترادف :

)جنگ(الحَرب=القِتال

)صدا می زند، فرامی خواند(یدَْعو=ینُادي

)سخن(القَول=الکلام

)کاسه، پیمانه(القَدَح=الکَأس

)نادانی(الجهل=الحُمْق

)به سوی(إلی=نحَوَ

)هدایت می کند(یهَدي=یرُشِدُ

)ثواب، پاداش(الثواب=الأجرْ

)خوب شد(طابَ=حَسُنَ

)راه(السبیل=الطریق

أن )مقام، درجه(المقام=الشَّ

)شمرده می شود، به شمار می آید(یحُصَی=یعَُدُّ

 کلمات متضاد :

)بیشتر(الأکثر≠)کمتر(الأقَلّ

)بالاتر(الأرفَع / الأعلَی≠)پایین تر(الأسفَل

)شادی(الفَرَح/ السرور≠ )ناراحتی(الحُزن

)نیکوکار(الصالح≠)بدکردار(الفاجِر

)گذشته(الماضي≠)آینده(القادِم

)آشکارتر(الأظهَر≠)مخفی تر(الأخفَی

)گمراه می کند(یضُِلُّ≠)راهنمایی  می کند(یرُشِدُ

)بالا(فوق≠ )پایین(دون

)کوچک شد(صَغُرَ≠)بزرگ شد(کَبُرَ

)دانا(العاقل≠)نادان(الأحمق

جمع های مکسر:

← مفرد ← مفردجمع ← مفرد جمع جمع

وء ← الضَّ الأضواء

← العَین العُیون

← العَقل العُقول

← الحاضر الحُضّار

← الأب الآباء

← الطَّلیعَة الطَّلائع

← الحین الأحیان

← الخَصلةَ الخِصال

نف ← الصِّ الأصناف

← الوَليّ الأولیاء

← الخَطأ الأخطاء

التعالیم← التعلیم

اغتنام الفرصة
 

 ترجمه ی عبارات مهم متن 
 

فرصت را غنیمت شمار و از هدر رفتن آن بپرهیز زیرا رسیدن به بزرگی در به دست آوردن فرصت هاست.بادِرِ الفرصَةَ، و احذَرْ فَوتهَا / فبلوغُ العِزِّ في نیَلِ الفُرَص

یبِ نقََص با / فهوَ إن زادَ مع الشَّ گر ]عمر[ زیاد شود، همراه پیری کاهش می یابد.واغتَنِم عُمرَك أیاّمَ الصِّ و در روزگار جوانی عمرت را غنیمت شمار چرا که ا

دنیا فقط خیالی گذراست که کم باقی می ماند و خبرهایی است که روایت می شود.إنمّا الدنیا خَیالٌ عارضٌ / قَلَّما یبَقَی، و أخبارٌ تقَُص

یدَ مع الفَجرِ قَنصَ فَابتَدِرْ سَعیَك واعلَمْ أنَّ منَ / بادَرَ الصَّ
در سعی و تلاش خود شتاب کن و بدان که هرکس هنگام سپیده دم در شکار کردن بشتابد )اقدام به شکار 

کند(، شکار می کند.

حرص را رها کن تا در آسایش زندگی کنی. کسی که طمع ورزد، به ندرت به آرزوهایش می رسد.و اترُك الحِرصَ تعَِشْ في راحةٍ/ قَلَّما نالَ مُناهُ مَن حَرَص

يءُ ترَجو نفَعَه / رُبَّ ظمَآنَ بصَفوِ الماءِ غَصّ گاه آنچه که امید منفعت آن را داری زیان می رساند، چه بسا تشنه ای که آب زلال در گلویش گیر کند.قَد یضَُرُّ الشَّ

این، پند یک پیر داناست. بنابراین آن را شکار کن که آن خوب شکاری است.هذهِ حکمةُ شیخٍ عالمٍ/ فَاقتَْنِصْها، فهي نعِمَ المُْقتَْنصَ

قَ مُرَّ الحیاةِ و حُلوَْها. تلخی و شیرینی زندگی را چشید.قد تذَوَّ

ع الشاعرُ الشبابَ إلی الاستفادة من الفُرصِ. شاعر، جوانان را به استفاده کردن از فرصت ها تشویق نموده است.شَجَّ

معتقد است که تنها تلاشگران در این زندگی پیروز می شوند.یعَتَقِدُ أنَّه لاینَجَحُ في هذه الحیاةِ إلّا المُجِدّون.

احساس کرد که کشورش تنها از تنبلی و سستی رنج می برَد.أحسَّ أنَّ بلِادَه لا تعُاني إلّا الکسالةَ و الخُمولَ.
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عـربــی
درسششمانتـشـارات

 آموزش قواعد 

استثناء: استثناء عبارت است از خارج نمودن کسی یا چیزی از حکم کلّی قبل از آن.
← با مردم مشورت می کنم جز نادانان. مثال أستشَیرُ الناسَ إلّا الجاهلینَ.

در مثال بالا »الجاهلین« از »الناس« استثناء شده؛ بنابراین به »الجاهلین« مُستثَنی و 
به »الناس« مستثنی مِنه و به »إلّا« ادات استثناء می گویند.

ارکان استثناء: 

1 ادات استثناء: کلمه ای است که مستثنی را از مستثنی منه جدا می کند. )إلّا(

2 مُستَثنی: اسمی است که بعد از »إلّا« آمده و از حکم قبل از »إلّا« استثناء می شود.

3 مستثنـی منـه: اسمـی اسـت که قبـل از »إلّا« واقـع شـده و مستثنـی از آن 

استثنـاء می شود.
اشتباه نکنید: مستثنی منه بودن نقش به حساب نمی آید بلکه خود در جمله نقش فاعل، 

مفعول، ... دارد.
توجه مستثنی همواره منصوب است.

← دانش آموزان در امتحان موفّق شدند جز تنبل. مثال نجحَ التلامیذُ في الامتحان إلّا المتکاسلَ.
مستثنی و منصوب  

استثنایی  چنین  در  می شود.  حذف  مستثنی منه  منفی،  جمله های  در  گاهی  نکته 

معنای حصر و اختصاص وجود دارد.
← جز درس زبان عربی را نخواندم. )فقط درس  مثال ما قرأتُ إلّا درسَ اللّغة العربیّة.

زبان عربی را خواندم.(
در مثال بالا مستثنی منه مثلاً »دروسي« بوده که حذف شده است. یعنی جمله در اصل 

این طور بوده: ما قرأتُ دروسي إلّا درسَ اللُّغة العربیّة. 

از کجا تشخیص دهیم که مستثنی منه حذف شده است؟ هرگاه یکی از ارکان جمله 

)فاعل، نایب فاعل، مفعول به، خبر( در عبارتِ قبل از »إلّا« ذکر نشود باید حدس بزنیم 

که مستثنی منه محذوف است.

← جز از خدا نترس )فقط از خدا بترس(. مثال لا تخََفْ إلّا الله.

»أنتَ«  فاعلش ضمیر مستتر  که  است  متعدّی  فعل  فعل »لاتخََفْ« یک  مثال  این  در 

می باشد، ولی مفعول آن که از ارکان جمله است )مثلاً »أحداً«(، قبل از »إلّا« ذکر نشده؛ 

بنابراین تشخیص می دهیم که مستثنی منه حذف شده است. یعنی جمله در اصل این 

گونه بوده: »لا تخََفْ أحداً إلّا الله.«
نمونه سؤالات امتحانی

کمل الفراغ بالکلمة المناسبة:  أ

)خرداد 86( 1 لم یکُن للجماعة عملٌ إلّا ............ )الدّعاءُ- الدّعاءِ- الدّعاءَ( 

2 نجحَ التلامیذُ في الامتحان إلّا ............ )المتکاسلُ ـ المتکاسلِ ـ المتکاسلَ(  )دی 93(

: أعرب ما اشُیر إلیه بخطٍّ

)خرداد 86( 3 کان أبوك أصدق الناسِ قولاً. ـ کلّ شيءٍ یرخُصُ إذا کثُرَ إلّا الأدب.  

4 لم یکُنْ للجماعة عملٌ إلّا الدعاءَ.  )خرداد 85(
پاسخ نمونه سؤالات امتحانی

2 المتکاسلَ 1 الدعاءَ )مستثنی باید منصوب باشد.( 

3 أصدقَ: خبر »کانَ« و منصوب / قولاً: تمییز و منصوب / إذا: مفعول فیه و محلاً 

منصوب / الأدبَ: مستثنی و منصوب
4 عملٌ: اسم مؤخّر »لم یکن« و مرفوع / الدعاءَ: مستثنی و منصوب

  ترجمه ی عبارات مهم بخش های دیگر درس 
 

هرَ مختلفاً یدَورُ/ فلاحزنٌ یدَومُ و لا سُرورُ گون می چرخد، پس نه غمی دوام می یابد و نه سروری.رأیتُ الدَّ روزگار را دیدم درحالی که گونا

ضربان قلب انسان به او می گوید که زندگی دقیقه ها و ثانیه هایی است.دقّاتُ قَلبِ المَرء قائلةٌ له/ إنّ الحیاةَ دقائقُ و ثوَانٍ

در ترسیدن عیب و ننگ است و در شجاعت بزرگی، و انسان با ترس از سرنوشت نجات نمی یابد.في الجُبن عارٌ و في الإقدام مکَرُمَةٌ/ والمرءُ بالجُبنِ لا ینَجو من القَدَرِ

هر چیزی هنگامی که زیاد شود ارزان می شود مگر ادب.کلُّ شيءٍ یرَخُصُ اِذا کَثرَُ إلّا الأدبَ.

لمَ یشُاهِدْ هناك إلّا جماعتینِ؛ جماعةً یتَفَقَّهون و جماعةً لم یکَُنْ 
لهم عملٌ إلّا الدعاءَ.

و آن جا فقط دو گروه را مشاهده کرد؛ گروهی که علم می آموختند و گروهی که کاری جز دعا نداشتند.

اینان علم می آموزند و به نادان یاد می دهند.هؤلاء یتََعلَّمون و یفَُقِّهونَ الجاهلَ.

فرمود: من به خاطر تعلیم فرستاده شدم. سپس با آن ها نشست.قال: بالتعلیم أُرسِلتُ. ثمّ قَعَدَ مَعَهُم.

فقط خوبی ها را طلب کن!لاتطَلُبْ إلّا الحسناتِ!

خفّاش ها از عجیب ترین آفریده های خداوند بلندمرتبه هستند.الخَفافیشُ من أعجَبِ مخلوقاتِ الله تعالیٰ.

فلا تسُاعدها عند الطَّیرانِ إلّا آذانهُا، فهي لا تسَتَفیدُ من عُیونها عند 
الحَرکَة.

هنگام پرواز کردن فقط گوش هایشان به آن ها کمک می کنند. پس او در هنگام حرکت از چشم هایش 
استفاده نمی کند.

دَ الُله تعالیٰ هذا المخلوقَ العجیبَ بحاسّةِ سَمعٍ حادّةٍ جدّاً  قد زوَّ

یسَتَعملُها لاجتنابِ الاصطِدامِ بالأشیاء أثناءَ الطَّیرانِ.
خداوند والا مرتبه این مخلوق شگفت آور را به حسّ شنوایی بسیار تیزی مجهّز کرده است که از آن برای 

جلوگیری از برخورد با اشیا در هنگام پرواز استفاده می کند.

او موج های صوتی کوتاهی را می فرستد.هو یرُسِلُ مَوجاتٍ صوتیّةً قصیرةً.

و هنگام برخورد این امواج با چیزی، به سوی او بازمی گردند.عندَاصطدامِ هذه المَوجاتِ بشيءٍترَتدَُّ إلیه.

مکان شیء و حجم و فاصله ی آن را درک می کند.یدُركِ مکانَ الشيء وحجمَه و بعُدَه.  
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انتـشـاراتبیـنالمللی

عـربــی
درسهفتم

 نکات کارگاه ترجمه 

1 گاهی در جمله های منفی )در اسلوب استثناء( می توانیم جمله را به صورت مثبت 
د ترجمه کنیم. و مؤکَّ

← فقط این دانش آموز آمد. مثال ما جاء الِّا هذا الطالب.

2 در ترجمه ی عباراتی که دارای کلمه ی »إنمّا« است از تعابیری چون »فقط، بی شک، 
تنها و ...« استفاده می کنیم.

← عزّت فقط از آنِ خدا و پیامبرش و مؤمنان است. مثال إنمّا العزّةُ لِلهِ و لرسولهِ و للمؤمنین.

 واژه نامه 

شتاب کرد، پیشی جست پیریابِتَدَرَ  یبْ  الشَّ
برخورد، تصادف کودکیاصطِدام  با  الصِّ
انجام داد ی  صَفوُ الماء  زلالی آبأدَّ
غنیمت شمرد الظَّمآن  تشنهاغتَنمََ 
شکار کرد العارضِ  گذرااقتنصََ 
شجاعت، دلیری عانیَ  رنج بردالإقدام 
شتاب کرد غَصَّ  در گلو گیر کردبادَرَ 
فرصت را غنیمت شمار الفُرَص  فرصت هابادِرِ الفرصةَ 
رسیدن الفَوت  از دست رفتنالبلوغ 
چشید قَ  قَصُّ الأخبار  روایت کردن خبرهاتذَوَّ
علم آموخت قَلَّما  به ندرتتفَقَّهَ 
ثانیه ها قَنصََ  شکار کردالثواني 
ترس کلِا  هر دوالجُبنْ 
تیز المُرّ  تلخالحادّ 
دوری کرد المُقتَنصَ  شکار شده، شکارحَذِرَ 
خفاش ها المَکرُمة  بزرگی، شرافتالخفافیش 
سستی المُنیَ  آرزوهاالخُمول 
تپش ها قَّات  النَّیلْ  به دست آوردنالدَّ

نعِمَ  خوب ... استرُبَّ                                    چه بسا
ارزان شد نقََصَ  کم شدرَخُصَ 
مجهّز کرد دَ  الوَحید  تنهازَوَّ
تشویق کرد عَ  امانت هاشَجَّ الوَدائع 

کلمات مترادف :

با باب=الصِّ )جوانی(الشَّ

)تشنه(العَطشان=الظَّمآن

)به غنیمت شمار(اِغتَنِمْ=بادِرْ

)کم شد(قَلَّ=نقَصَ

)رسیدن(الوصول=البلوغ

)تلاش کرد(حاوَلَ=سَعَی

)حکایت کرد(حَکَی=قَصَّ

)دوری کن، بپرهیز(اِجتنِبْ=اِحذَر

 کلمات متضاد :

)شیرین(الحُلوْ≠)تلخ(المُرّ

)ضرر می زند(یضَُرُّ≠)سود می رساند(ینفَعُ

)نابود می شود(یفنیَ≠ )باقی می ماند(یبقَی

)شکست می خورد(یفَشلُ≠)موفق  می شود(ینجَحُ

با یب≠)کودکی، جوانی(الصِّ )پیری(الشَّ

)زیاد شد(زادَ≠)کم شد(نقَصَ

)شجاعت(الإقدام≠)ترس(الجُبنْ

جمع های مکسر:

← مفرد ← مفردجمع ← مفرد جمع جمع

← التجربِة التجاربِ

← الثانیة الثواني

← الشابّ باب الشَّ

← الفرصة الفُرَص

← الأذُُن الآذان

← الودیعَة الودائع

علیکم بالقرآن
 

 ترجمه ی عبارات مهم متن 
 

هرگاه فتنه ها هم چون پاره های شب تاریک بر شما مشتبه شد )شما را به اشتباه انداخت(، پس به قرآن پناه آورید.»إذا التَبَسَتْ علیکم الفِتَنُ کقِطعَ اللّیل المُظلِم فعلیکم بالقرآن.«

جاء. قرآن نور و هدایتی است که جامعه را از ناامیدی به امیدواری می برَد.القرآنُ نوُرٌ و هدیً یخُرِجُ المجتمعَ من الیأسِ إلی الرَّ

او به مردم اجازه نمی دهد که دنیا را به بهانه ی رسیدن به آخرت رها کنند.هو لا یسَمَحُ للناّسِ أن یتَرُکوا الدّنیا بذَریعةِ الحُصول علی الآخرة.

بلکه دنیا را وسیله ای برای رسیدن به آخرت قرار می دهد.بلَ یجَعلُ الدنیا وسیلةً للحصول علی العُقبَی.

قرآن کریم نعمت های طبیعی را وسیله ای برای بقای زندگی او )انسان( به شمار آورده است.إنّ القرآنَ الکریمَ قد عَدَّ المَواهِبَ الطبیعیّةَ وسیلةً لبقاءِ حیاتهِ.

ٍلنا من السّماءِ ماءً مبارکاً فأنبَتنْا به جَناّت و از آسمان آبی با  برکت فرو فرستادیم پس به وسیله ی آن، باغ هایی را رویاندیم.！نزََّ
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عـربــی
درسهفتمانتـشـارات

موا طیّباتِ ما أحَلَّ الُله لکَم کیزه ای را که خداوند برای شما حلال کرده است، حرام نکنید.！لا تحَُرِّ چیزهای پا
مَ زینةَ الِله التّي أخرَجَ لعبادهِ و الطیّباتِ مِن الرِّزق ک را حرام کرده است؟！قُل مَن حرَّ بگو چه کسی زینت خداوند را که برای بندگانش آفریده است و روزی های پا

رُ. دُ أنَّ لهِذا العالمِ سنناً و قوانینَ لا تتََغیَّ کید می کند که این جهان سنّت ها و قوانینی دارد که تغییر نمی کند.إنّ القرآنَ یؤُکِّ همانا قرآن تأ

ننَِ یصَِلْ إلی غایتَِه. هرکس از این سنت ها استفاده کند به هدف خود می رسد.مَن اسْتَفادَ مِن هذه السُّ

اسم ها و عنوان ها تا زمانی که همراه عمل نباشند هیچ ارزشی ندارند.إنّ الأسماءَ و العناوینَ لا قیمةَ لها مادامتَ لمَ تقَتَرنِْ بالعملِ.

گرچه ببیند که نیروهای ستم بر جهان مسلّط هستند.هذا الإنسانُ لاییَأسَُ و إن رَأَی أنَّ قُوَی الظلمِ مُسَیطِرَةٌ علی العالمَ. این انسان ناامید نمی شود ا

که زمین را بندگان نیکوکار من به ارث می برند.！أنّ الأرضَ یرَثِهُا عِبادي الصالحون
ةً  ！و نرُیدُ أن نمَُنَّ علی الذّینَ اسْتُضْعِفوا في الأرض و نجَْعَلَهُم أئمَّ

و نجَعَلَهم الوارثین
و می خواهیم بر کسانی که در زمین ضعیف واقع شده اند منّت نهیم و  آن ها را پیشوایان ]مردم[ و وارثان 

]زمین[ قرار دهیم.

  ترجمه ی عبارات مهم بخش های دیگر درس 
 

َقسم به قلم و آن چه می نویسند.！والقلمِ و ما یسَطرُون

هم من المجاهدینَ. مَ الإسلامُ العلمَ و العُلماءَ و عَدَّ ای عزیزان! اسلام، دانش و دانشمندان را گرامی داشته و آن ها را از مجاهدان به شمار آورده است.أیهّا الأعِزّاءُ! لقد کرَّ

مِ المسلمین العلميّ في مجَال الفکرِ و اکتشافِ أسرارِ الکَون. و این، علّت پیشرفت علمی مسلمانان در زمینه ی فکر و کشف اسرار هستی بود.و هذا کان سببَ تقَدُّ

یدَلةَِ. در اسلام دانشمندانی در پزشکی، ستاره شناسی، شیمی و داروسازی درخشیده اند.قد نبَغَ في الإسلام علماءُ في الطبِّّ و الفَلك و الکیمیاءِ و الصَّ

مسلمان ها در حالی که در جست وجوی علوم بودند، به دورترین نقاط زمین مسافرت می کردند.کان المُسلمونَ یرَحَلون إلی أقصَی الأرضِ باحثینَ عن العُلوم.

هنگامی که اروپا دانشمندانش را در گروه از دین برگشتگان قرار می داد.بیَنمَا کانت أُوروباّ تدُخِلُ عُلماءَ ها في زُمرَةِ المارقینَ من الدین.

بعضی از دانشمندان اروپایی معاصر به برتری دانشمندان مسلمان اعتراف کرده اند.لقد اعتَرَفَ بعضُ العلماءِ الاوُروبیّینَ من المعاصرین بفَضلِ العلماءِ المسلمین.

هشَةُ. به راستی هنگامی که ما به کتاب های مسلمانان نگاه می کنیم شگفتی ما را فرا می گیرد.إننّا حینَ ننَظرُُ إلی کتبِ المسلمین تأخُذُنا الدَّ

ةٍ. زیرا ما در آن ها آراء و نظریاتی را می یابیم که اعتقاد داشتیم که ما برای اولین بار آن ها را مطرح کرده ایم.لأنَّنا نجَِدُ فیها آراءً و نظریاّتٍ کُناّ نعَتَقِدُ أنَّنا قد طرََحنْاها لأوّلِ مَرَّ

آن ها همان کافران بدکردارند.！أُولئكَ هُم الکَفَرَةُ الفَجَرَة

چه  چیزی تو را نسبت به پروردگار بخشنده ات مغرور ساخت؟！ما غَرَّك بربِّكَ الکریم

مُعتَدٍ أثیم ُ بُ بهِ )بالدّین( إلّا کُلُّ و جز هر تجاوزگر گناهکاری، آن )روز قیامت( را دروغ نمی شمارد.！و ما یکُذِّ

ْآن گاه که آسمان شکافته شود.！إذا السّماءُ انشَقَّت

ْرَتْ و إذا النجّومُ انکَدَرَت آن گاه که خورشید تاریک شود و آن گاه که ستارگان تیره گردند.！إذا الشّمسُ کُوِّ

ًدر آتشی سوزان درافتند.！تصَْلیَ ناراً حامِیة

ِْآیا ما برای او دو چشم و یک زبان و دو لب قرار ندادیم؟！ألم نجَعَلْ لهَ عَینیَنِ و لسِاناً و شَفَتَین

 آموزش قواعد 

منادی: منادا اسمی است که بعد از حرف ندا )یا( می آید و مورد ندا و خطاب قرار می گیرد.
انواع منادا: 

1 منادای عَلَم: یعنی منادایی که یک اسم خاصّ )عَلمَ( باشد. منادای عَلَم مبنی بر 

ـ« می گیرد.  ُـ ضمّ است. یعنی آخرش حرکت »ـ
! مثال یـــا      علـــيُّ

منادای علم حرف ندا    
و مبنی بر ضمّ   

توجه حواستان باشد که منادای عَلمَ، هیچ گاه تنوین نمی گیرد.
نمونه سؤالات امتحانی

کمل الفراغ بالکلمة المناسبة:  أ
)شهریور 93( 1 یا ............ ! اتُلُ القرآنَ. )سعیدٌ  ـ سعیدُ  ـ سعیدَ(  

صحِّح الأخطاء:

)شهریور 86( 2 نادتنْي معلّمتي: قُم یا سمیرةٌ! أنتِ أفضلُ  التلمیذاتِ أخلاقٌ.  

 : أعرب ما اشُیر إلیه بخطٍّ

)دی 88( 3 یا سمیرةُ، احُضُري أیضاً في المراسیم التّي تنَعقدُ لتکریم أعزِّ الناس مقاماً. 

منادای  باشد،  آمده  آن مضاف الیه  از  بعد  که  است  منادایی  2 منادای مضاف: 

مضاف معرب بوده و همواره منصوب است. 

یا مسلماتِ العالمِ! یا طالبي العلم!   ةِ!   مثال یا علماءَ الأمَُّ
منادای مضاف منادای مضاف  منادای مضاف   

و منصوب با علامت و منصوب با علامت   و منصوب   
فرعی کسره  فرعی »یاء«    

توجه منادای مضاف نیز هیچ گاه تنوین نمی پذیرد. 
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نمونه سؤالات امتحانی

کمل الفراغ بالکلمة المناسبة:  أ

)خرداد و دی 93( 4 یا ............ القدرةِ، لا تنَسَ یومَ الحساب. )صاحبُ ـ صاحبَ ـ صاحبِ( 

. )أُمّهـاتِ ـ الأمُّهـاتُ ـ  فکنَّ الُله باستشـهادِ أولادکـنَّ 5 یـا ............ الشـهداءِ! شـرَّ

)خـرداد 88( أُمّهاتُ( 
صَحِّح الأخطاء:

)شهریور 93( 6 یا مجیبُ الدّعَوات! 

: أعرب ما اشُیر إلیه بخطٍّ

)خرداد 93( 7 ربَّنا إنكّ أنت الوَهاّبُ. 

دقت کنید: گاهی حرف ندا قبل از منادا حذف می شود که در این حالت برای این که منادا 

را با مبتدا اشتباه نگیریم، باید: 

1- به معنا و مفهوم جمله دقت کنیم:

← مریم، به راستی نتیجه ی تلاش، پیروزی است. مثال مریمُ، إنّ ثمرةَ المجاهدِ، النَّجاح.
منادا  

← مریم از تاریکی نمی ترسد.  مریمُ لاتخافُ من الظلمةِ.
مبتدا

گر در جمله نشانه ای از مخاطب )مانند فعل مخاطب، ضمیر مخاطب( داشته باشیم،  2- ا

گر نشانه ای از غایب داشته باشیم ]که به کلمه ی  معمولاً کلمه ی اوّل جمله، مناداست و ا

اول برگردد[، بیانگر مبتدا بودن کلمه ی اوّل است. 

← ای پروردگار ما، گناهانمان را ببخش! مثال ربَّنا       فاغْفرْ لنا ذنوبنَا!
فعل امر مخاطب منادا    

← پروردگار ما گناهانمان را می بخشد.  رَبُّنا      یغَفرُ لنا ذنوبنَا.
فعل غایب مبتدا 

گر بخواهیم اسم »ال« داری را مورد ندا قرار دهیم، تنها از حرف »یا« نمی توانیم  نکته ا

استفاده کنیم، بلکه باید از »أیُّها« )برای مذکّر( و »أیتّهُا« )برای مؤنث( نیز کمک بگیریم.

مثال یا أیُّها المؤمنُ! / یا أیتّهُا المؤمنةُ! 

توجه کلمه ی مبارک »الله« از این قانون مستثناست: یا الُله = اللّهُمَّ = منادای علم و 

مبنی بر ضمّ

دقت کنید:  

1- حذف حرف ندا قبل از »أیهّا« و »أیتّها« نیز جایز است. 

2- اسم بعد از »أیُّها« و »أیتّهُا«  باید مرفوع باشد. 
نمونه سؤالات امتحانی

کمل الفراغ بالکلمة المناسبة: أ

)خرداد 86( أنا لك الهدایا. )یا ـ أیُّها ـ أیتّهُا(   8 ............ الأمیرُ! قد هیََّ
)دی 84( 9 یا أیتّهُا ............! إلی متی تغفلینَ؟ )الطالباتُ ـ التلامیذُ ـ النفسُ( 

صحِّح الأخطاء:

)خرداد 88( 10 أیتّهُا طالبةَ! ذهبت زمیلاتكُ إلّا واحداً منهنّ.   

: شَکِّل ما اشُیرَ إلیه بخطٍّ

غیرهم  و  الغرب  علماء  اعترَفَ  و  الماضي  في  تجربة  المسلمون  کَثُر  الأعزّاء،  أیُّها   11
)خرداد 87( بفضلهم. 

انواع واو: 

1 واو عاطفه )عطف(: کلمه یا عبارتی که بعد از حرف عطف قرار می گیرد 

)معطوف(، از نظر اعراب تابعِ ماقبل ِخود )معطوف علیه( می باشد. 
رَ لکم اللیلَ       و          النهارَ«: و شب و روز را برای شما مسخّر نمود.  مثال »و سَخَّ

معطوف و منصوب حرف  معطوف   
به تبعیت از»اللّیل« عطف  علیه   

2 واو قسم: از حروف جرّ است و اسم بعد از خود را مجرور می سازد. 

← قسم به ماه!  مثال و القمرِ!

نمونه سؤالات امتحانی

کمل الفراغ بالکلمة المناسبة:  أ

باتِ -  بـاتَ - الطیِّ مَ الزینـةَ و  ............ التّـي أخـرَجَ اللّـهُ لعبـادِهِ؟ )الطیِّ 12 مَـن حـَرَّ
)دی 88( باتُ(  طیِّ

)خرداد 89( 13 المجدّون یصَِلون إلی  المجد و ............ )الشرفُ - الشرفِ - الشرفَ( 
)دی 87( 14 إنّ  الدنیا و ............ خیالٌ عارضٌ. )لذّاتهَا - لذّاتهِا - لذّاتهُا( 

صحِّح الأخطاء:

)دی 93( 15 و الفجرُ و لیالٍ عشرٍ  
پاسخ نمونه سؤالات امتحانی

1 سعیدُ )منادای عَلمَ است و باید مبنی بر ضمّ باشد.(

2 قومي )»قُم« امر اجوف در صیغه ی »للمخاطب« است، در صورتی که با توجّه به 

»سمیرة« باید در صیغه ی »للمخاطبة« باشد(. / سمیرةُ )منادای علم تنوین نمی پذیرد( 

/ أخلاقاً )تمییز است و باید منصوب باشد.(

3 سمیرةُ: منادای علم و مبنی بر ضم / أیضاً: مفعول مطلق و منصوب / مقاماً: تمییز و منصوب 

4 صاحبَ )منادای مضاف باید منصوب باشد.( 

5 امُّهاتِ )منادای مضاف و منصوب با علامت فرعی کسره است.(

6 مجیبَ )منادای مضاف است و باید منصوب باشد.(

: منادای مضاف و منصوب / الوَهاّب: خبر »إنّ« و مرفوع  7 ربَّ

8 »أیهّا« )به علت داشتن »ال« در »الأمیر« و نیز مذکر بودن آن(

»الطالبات«  است،  »للمخاطبة«  که  »تغفلینَ«  فعل  صیغه ی  به  توجه  )با  النفسُ   9

مناسب نیست.(

 / باشد.(  مرفوع  و  باشد  داشته  »ال«  باید  »أیتّها«  و  »أیهّا«  از  بعد  )اسم  الطالبةُ   10
واحدةً )مستثنی(

11 الأعزّاءُ / تجربةً )تمییز( / علماءُ )فاعل( / الغربِ )مضاف الیه( / غیرُ )معطوف  به 
علماءُ«( / فضلِ )مجرور به حرف جر(

باتِ )معطوف به »الزینةَ« است و باید منصوب باشد و علامت نصبِ جمع مؤنث  12 الطیِّ
سالم کسره ی فرعی است.(

13 الشرفِ )معطوف  به »المجدِ«(
14 لذّاتهِا )معطوف به »الدنیا: اسم إنّ و تقدیراً منصوب« است و منصوب به علامت 

فرعی کسره می باشد.(

15 الفجرِ )قبلش »واو« قسم آمده(
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 نکات کارگاه ترجمه 

برای دریافت معنا و مفهوم یک عبارت، لازم نیست که تمامی لغات موجود در آن را قبلاً 
خوانده باشیم. چه بسا معنای یک کلمه از کلمات هم خانواده ی آن معلوم می شود و یا 
گاهی قرائنی چون موضوع متن، واژگان مجاور و ... به فهمیدن معنای متن کمک می کند. 

به آیات شریفه ی ذیل توجه کنیم:
کم  ！یمَُنّون علیك أن أسلمَوا قُلْ: لا تمَُنّوا عَليََّ إسلامَکم، بل الُله یمُنُّ علیکم أن هدَا
للإیمان در این آیه کلمه ی »یمَُنّونَ« برای ما واژه ی جدیدی است. امّا مراجعه ی ذهنی 
به کلمات هم خانواده ی آن از قبیل: »مَنَّ و مِنّت« ما را راهنمایی می کند که »یمَنّون« 

باید به  معنی »منّت می گذارند« باشد! 
 ٌوجوهٌ یومئذٍ مُسفِرَةٌ ضاحکةٌ مُستبَشِرةٌ و وجوهٌ یومئذٍ علیها غَبرََة！

کلمات »مُسفِرَة« و »غَبرََة« دو واژه ی جدید هستند. امّا با توجّه به کلمات »ضاحکة« و 
»مُستبَشِرة« باید دریابیم که معنای »مُسفِرة« نیز در همین محدوده است: چهره ی شاد و 
خندان، خوشحال، چهره ی باز... و در مورد »غَبرَة« با توجه به کلمات هم خانواده ی این کلمه 
از قبیل »غبار« )گرد و غبار( و از طرفی از آن جا که در مقابل »وجوهٌ یومئذٍ مسفِرةٌ ...« آمده، 
باید دریابیم که چهره ی »غَبرََة« مخالف چهره ی نوع اول است: ناراحت، گرفته، غبارآلود و ... . 

 واژه نامه 

گناه  کار به شمار آوردالأثیم  عَدَّ 

حلال کرد آخرتأَحلَّ  العُقبَی 

اختصاص داشت مغرور کرداِختَصَّ بـِ   غَرَّ 

همراه شد  ِـ فتنه هااِقتَرنَ ب الفِتَن 

مشتبه شد شکست  خوردناِلتَبَسَ  الفَشَل 

شکافته شد اخترشناسیاِنشَقَّ  الفلَك 

حرام کردن دستگیر شدالتحریم  قُبِضَ علی 

حرام کرد مَ  پاره های شبحَرَّ قِطعَ اللیل 

درجه، پلّه، نمره تنبلیالدرجة  الکَسَل 

هدایت کننده از دین برگشتهالهادي  المارِق 

شگفتی هشَة  متوجّه، خطاب شده بهالدَّ المُوَجَّه إلی 

بهانه، وسیله ریعَة  تاریکالذَّ المُظلِم 

مسافرت کرد مسلّطرَحَلَ إلی  المُسَیطِرة 

دیدگاه ؤیة   منّت گذاشتالرُّ مَنَّ 

سنّت ها ننَ  درخشید، برجسته شدالسُّ نبََغَ 

داروسازی یدلةَ  ترک کرد، رها کردالصَّ وَدَعَ 

گمان کرد در آن روزظنََّ  یومئذٍ 

کلمات مترادف :

)زندگی(العَیش=الحَیاة

)گناه کار(الفاجِر=الأثیم

) کافران(الکُفّار=الکَفَرَة

)نظریات(النظریاّت=الآراء

)رد کرد، نپذیرفت(رفَضَ=رَدَّ

)نوشت(کتَبَ=سَطرََ

)آخرت(العُقبَی=الآخرة

)بخشش ها، نعمت ها(النِّعَم=المَواهِب

)ناامیدی(القُنوط=الیَأس

 کلمات متضاد :

مَ≠)حلال کرد(أحَلَّ )حرام کرد(حَرَّ

)حرکت(الحَرَکة≠)سکون(السکون

جاء≠)ناامیدی(الیَأس )امیدواری(الرَّ

)شادابی(النَّشاط≠)تنبلی(الکَسَل

)مرگ(المَوت≠)زندگی(الحیاة

)بی نیازی(الغِنیَ≠)نیازمندی(الفقر

)گریان(الباکیة≠)خندان(الضاحکة

جمع های مکسر:

← مفرد ← مفردجمع ← مفرد جمع جمع

← الوليّ الأولیاء

← الفتنة الفِتنَ

← الفاجر الفَجَرَة

← الید الأیدي

← الإمام الأئمّة

← الوَجه الوُجوه

← العزیز الأعِزّاء

← النعمة النِّعَم

ة نَّ ← السُّ ننَ السُّ

← الکافِر الکَفَرَة

← الغنيّ الأغنیاء

← القِطعَة القِطعَ
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انتـشـاراتبیـنالمللی

عـربــی
ضمیمه

»تعریب« یعنی: برگرداندن جمله ی فارسی به عربی؛ برای این  کار تسلّط به لغات، شرط اوّل 

است یعنی ابتدا باید معادل عربیِ کلمات فارسی را بلد باشیم و در مرحله ی بعد باید آن ها 

را به صورت درست در کنار هم قرار دهیم. بنابراین برای پاسخ به سؤالات تعریب ابتدا معانی 

گر برایتان سخت بود روی کاغذ( به عربی برگردانید سپس آن ها را  لغات فارسی را )در ذهن یا ا

براساس ساختار جملات عربی مرتّب کنید.

ساختار اصلی جمله بندی در زبان عربی :
1 جمله ی اسمیه: مبتدا + خبر ) در صورت وجود نواسخ: اسم + خبر(

جمله ی معلوم: فعل معلوم + فاعل+ مفعول )در صورت متعدی بودن فعل(  



جمله ی مجهول: فعل مجهول + نایب فاعل2 جمله ی فعلیه:  

البته هر کدام از ارکان اصلی جمله ممکن است وابسته هایی مثل صفت یا مضاف الیه نیز داشته 

باشند؛ سایر اجزای جمله نیز باتوجه به شرایط در جای مناسب خود قرار داده می شوند.
نمونه سؤالات امتحانی

للتعریب:
)دی ماه 92( 1 خداوند محبتّش را در قلب های ما قرار داد. 

محبّته   قلوبنا   جعلَ پاسخ الله   

جمله ی مرتب شده: 

َــهُ              في  قلوبـــنا. جعلَ     الُله       محبّت
مفعول + مضاف الیه   + جار و مجرور + مضاف الیه   + +  فاعل    فعل   

)شهریور 91( 2 مؤمنان  پروردگارشان را با اخلاص می خوانند. )جمع مذکّر( 
یدَْعونَ بالإخلاص    پاسخ  المؤمنون  رَبَّهم   

جمله ی مرتب شده:

 المؤمنونَ    یدَْعونَ               ربَّـــهم           بالإخلاص.
+ مفعول به + مضاف الیه + جار و مجرور +خبر )جمله ی فعلیه(    مبتدا   

)دی 93( 3 عزّت در غنیمت شمردن     فرصت هاست. 
الفُرَص پاسخ العزّة   اغتنام   

جمله ی مرتب شده:

 العزّةُ      في اغتنامِ          الفُرَص.
+ مضاف الیه + خبر )شبه جمله(   مبتدا     

)شهریور 92( 4 مؤمن   با فروتنی   به قرآن   گوش می کند. 
یسَتمَعُ إلی پاسخ المؤمن   خاشعاً   إلی القرآن   

جمله ی مرتب شده:

 یسَتمَع    المؤمنُ    إلی القرآن     خاشعاً.
جار و مجرور  +  حال +   فاعل  +   فعل    

)دی 90( 5 دانش آموزان در مدرسه قرآن تلاوت می کنند. )جمع مذکّر(  
یتَلونَ التلامیذ   المدرسة   القرآن    پاسخ  

جمله ی مرتب شده:

 التلامیذُ     یتَلونَ             القرآنَ   في المدرسة.
+ خبر )جمله فعلیه(   مفعول به + جارومجرور  مبتدا   

 شیوه ی پاسخ گویی به سؤالات تشکیل

ل:  )شَکِّ یا  )للتشکیل(  به صورت  آن  پرسش  که  است  حرکت گذاری  معنی  به  »تشکیل« 

حرکت گذاری کن!( می آید؛ در این نوع سؤال معمولاً حرکت آخر کلمه مورد نظر طرّاح است و 

برای این که آخر کلمه را درست حرکت گذاری کنیم باید نقش آن را در جمله تشخیص دهیم. 

کنون خوانده ایم. بنابراین لازمه ی پاسخ دادن به این سؤال مسلّط بودن به قواعدی است که تا

برخی از مواردی که در پاسخ به سؤالات تشکیل باید به آن ها دقت کنیم:

1  فاعل )که فعل معلوم به آن نسبت داده می شود( همواره مرفوع و مفعول به همواره 

منصوب است.

← علی دوستش را مشاهده کرد. مثال شاهدَ عليٌّ      صدیقَهُ.
فاعل و مرفوع   مفعول به و منصوب  

2  مبتدا )که در ابتدای جمله ی اسمیه می آید( و خبر )که کامل کننده ی جمله می باشد( 

هر دو مرفوع هستند.

← مدرسه ی ما بزرگ است. مثال  مدرستنُا    کبیرةٌ. 
خبر و مرفوع مبتدا و مرفوع    

3  نایب فاعل همواره مرفوع است. 

← کتاب در مدرسه خوانده شد. مثال  قُرئَِ الکتابُ في المدرسة. 
نایب فاعل و مرفوع   

4 اسم افعال ناقصه مرفوع و خبر آن، منصوب است.

← دانشمند نزد مردم، محترم بود. مثال  کان العالمُ    محترماً عندالناس. 
اسم کان و مرفوع   خبر کان و منصوب   

5  اسم حروف مشبّهة بالفعل منصوب و خبر آن مرفوع است.

← به درستی که خداوند بر همه چیز توانا است. مثال  إنّ الَله علی کلّ شيء قدیرٌ. 
اسم »إنّ« و منصوب   خبر »إنّ« و مرفوع   

6 اسم  لای نفی جنس مبنی بر فتح و خبر آن مرفوع است.

← هیچ مؤمنی دروغگو نیست. مثال   لا مؤمنَ              کاذبٌ. 
خبر »لا« و مرفوع   اسم »لا« و مبنی بر فتح 

7  حروف جر، اسم بعد از خود را مجرور می کنند.

← در مدرسه مثال  في المدرسةِ 
مجرور به حرف جر  

8 با توجه به این که »واو قسم« نیز از حروف جر است، اسم بعد از آن به صورت مجرور می آید.

← قسم به خورشید! مثال  والشمسِ! 
مجرور به حرف جر   

9  مضاف الیه همواره مجرور است.

←  کتاب معلّم مثال  کتاب المعلّمِ 
مضاف الیه و مجرور  

10  اسم های غیرمنصرف در حالت جرّی به جای کسره، علامت فتحه می گیرند. )اعراب 

فرعی دارند(
← در مسجدهایی نماز خواندم. مثال صلّیتُ في مساجدَ. 

مجرور به حرف جر با علامت فرعی فتحه  

ضمیمه
 

 شیوه ی پاسخ گویی به سؤالات تعریب
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عـربــی
ضمیمه

11  جمع مونثّ سالم در حالت نصبی به جای فتحه، علامت کسره می پذیرد. )اعراب فرعی دارد(

← دانش آموزان را دیدم. مثال  رأیتُ الطالباتِ. 
مفعول به و منصوب با علامت فرعی کسره

12  صفت در اعراب تابع موصوف است.

← دانش آموز مؤدّب آمد. مثال  جاء الطالبُ المؤدّبُ. 
صفت و مرفوع به تبعیت از »الطالبُ«   

13 منادای علم مبنی بر ضمّ است.

← ای مریم! مثال  یا مریمُ !
منادای علم و مبنی بر ضمّ

14 منادای مضاف همواره منصوب است. 

← ای پروردگار جهانیان! مثال  یا ربَّ العالمین! 
منادای مضاف و منصوب

نمونه سؤالات امتحانی

: ل ما اُشیر إلیه بخطٍّ شکِّ
1 یا إله العالمین! لا ترَُدَّ حاجاتنا.  )خرداد 89(

پاسخ  إلهَ )منادای مضاف است پس باید منصوب باشد.(

حاجاتِ )مفعول به است و چون جمع مؤنثّ سالم می باشد، علامت نصب آن با کسره ی 

فرعی ظاهر می شود.(
تکریم  نکرّمهم  أن  علینا  یجبُ  و  کرامة  الناس  أعلی  الأبرار  شهداؤُنا  کان    2
)شهریور 87( المحبوبین و الأعزّاء. 

پاسخ الأبرارُ )صفت برای »شهداء« است و چون »شهداء« اسم »کان« و مرفوع می باشد، 

پس صفتش هم باید مرفوع باشد.(
الناسِ )مضاف الیه است پس باید مجرور باشد.(

کرامةً )باتوجه به اسم تفضیل »أعلی« در نقش تمییز قرار دارد بنابراین باید منصوب باشد.(

مَ )باتوجه به حرف ناصبه ی »أن« قبل از آن، باید به صورت منصوب بیاید.( نکُرِّ

مَ« قبل از آن آمده و »تکریم« مصدر این فعل می باشد، متوجّه می شویم  تکریمَ )چون فعلِ »نکُرِّ

که نقش مفعول مطلق را داراست، پس باید منصوب باشد ولی باتوجه به این که مفعول مطلق نوعی 
است و بعد از آن مضاف الیه آمده، علامت نصب آن فتحه است چون مضاف تنوین نمی پذیرد.(

الأعزّاءِ )معطوف به »المحبوبین« است پس اول باید به نقش »المحبوبین« پی ببریم. همان طور که 

گفتیم »المحبوبین« در نقش مضاف الیه و بنابراین مجرور است پس »الأعزّاء« هم باید مجرور باشد.(
)شهریور 92( 3 ینُفقون أموالهم باللیل و النهار.   

پاسخ أموالَ )مفعول به است و باید منصوب باشد.(

اللیلِ )مجرور به حرف جر »بـِ « می باشد.(

4 یا صاحب القدرةِ، لاتنَسَ یوم الحسابِ!  )دی 92(
پاسخ صاحبَ )منادای مضاف است پس باید منصوب باشد.(

یومَ )مفعول به است بنابراین باید منصوب باشد و چون مضاف واقع شده تنوین نمی پذیرد.(

 شیوه ی پاسخ گویی به سؤالات تحلیل صرفی

تحلیل صرفی یا تجزیه یعنی بررسی ویژگی های فردی کلمه )بدون توجه به موقعیّت آن در 
جمله(.برای تحلیل صرفی یک کلمه ابتدا باید مشخص کنیم که کلمه ی مورد نظر اسم است 

یا فعل است یا حرف، سپس هریک از آن ها را از جهات زیر مورد بررسی قرار می دهیم:
گر اسم بود: الف( ا

1 جنس )مذکر یا مؤنثّ بودن(

2 تعداد )مفرد، مثنّی یا جمع بودن(

گر مشتق بود باید نوع مشتق را ذکر کنیم. )انواع مشتق: اسم  3  جامد یا مشتق بودن و ا

فاعل ـ اسم مفعول ـ اسم زمان ـ اسم مکان ـ صفت مشبّهه ـ صیغه ی مبالغه ـ اسم تفضیل(
گر معرفه بود باید نوع آن را بیان کنیم )انواع معرفه: ضمایر ـ اسم های  4 معرفه یا نکره بودن و ا

اشاره ـ اسم های موصول ـ اسم های عَلمَ )خاص(ـ اسم های »ال«دار ـ معرفه به اضافه(
5  معرب یا مبنی بودن:

گر معرب بود باید بگوییم منصرف است یا غیرمنصرف )اسم های غیرمنصرف: اسم های خاصّ - ا
مونثّ ـ اسم های خاصّ غیرعربی ـ اسم های بر  وزن  یا هم آهنگ با »مَفاعِل« و »مَفاعیل«ـ 

اسم های بر وزن »أفعَل« ـ اسم های شهرها و کشورها(
گـر مبنـی بـود بایـد بگوییم مبنی بر چیسـت؟ )مبنی بـر فتح، مبنی بر کسـر، مبنی  - ا

بـر ضـمّ یا مبنی بر سـکون(
گر فعل بود: ب( ا

1 نوع فعل )ماضی ـ مضارع ـ امر(

2 صیغه ی فعل

گر ثلاثی مزید بود باید بگوییم از چه بابی است؟ 3 ثلاثی مجرد یا مزید بودن و ا

4 لازم یا متعدی بودن

5 معلوم یا مجهول بودن

گر معتل بود باید نوع معتل را ذکر کنیم )مثال ـ اجوف ـ ناقص( 6 صحیح یا معتل بودن و ا

گر مبنی بود باید بگوییم مبنی بر چیست؟ معرب یا مبنی بودن و ا 7

گر حرف بود: ج( ا
1 نوع حرف )حرف جرّ ـ حرف عطف ـ حرف مشبّهة بالفعل و ...(

2 عامل یا غیرعامل بودن )عامل به حرفی می گویند که از نظر اعراب روی کلمه ی بعدی 

گر روی کلمه ی  تأثیر داشته باشد. مانند حروف جرّ که اسم بعد از خود را مجرور می کنند، و ا
بعدی تأثیر نداشته باشد، به آن غیرعامل می گویند.(

3 نوع بنِاء )یعنی این که باید بگوییم مبنی بر چیست؟(

نمونه سؤالات امتحانی

للتحلیل الصرفی:
)شهریور 94( 1  جاهِدِ الکفّارَ و المنافقین.   

پاسخ جاهِد: فعل امر ـ مفرد مذکر مخاطب )للمخاطب( ـ ثلاثی مزید از باب مفاعله ـ 

متعدّی و معلوم ـ صحیح ـ مبنی بر سکون )حرکت کسره در زیر »د« کسره ی عارضی است و 
حرکت اصلی آن سکون است.(

المنافقین: اسم ـ جمع مذکّر سالم ـ مشتق و اسم فاعل ـ معرفه به »ال« ـ معرب ـ منصرف

)شهریور 92( 2  طلب الأمیرُ من حکماء بلادِه أن یصفوا لهَ دواءً.  
کم، مذکّر( ـ مشتق و اسم فاعل ـ معرفه  پاسخ حکماء: اسم ـ جمع مکسّر )مفرد آن: حا

به اضافه ـ معرب
أن: حرف ناصبه ـ عامل ـ مبنی بر سکون

یصَِفوا: فعل مضارع ـ جمع مذکر غایب )للغائبینَ( ـ ثلاثی مجرد ـ متعدّی و معلوم ـ 

معتل و مثال ـ معرب
)دی 93( 3 عجَزَ الرجلُ العجوزُ أنَ یمشيَ علی رجِلَیهْ.  
پاسخ العَجوز: اسم ـ مفرد ـ مذکّر ـ مشتق و صیغه ی مبالغه ـ معرفه به »ال« ـ معرب ـ منصرف

یمَشِيَ: فعل مضارع ـ مفرد مذکّر غایب )للغائب(ـ ثلاثي مجرّد ـ لازم ـ معلوم ـ معتل و 

ناقص ـ معرب
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 شیوه ی پاسخ گویی به سؤالات درک مطلب

برای پاسخ دادن به سؤالات درک مطلب )که یکی از سؤالات همیشگی امتحانات نهایی است( 

باید به چند نکته توجّه داشته باشیم:

1  متن را با دقت بخوانیم و تلاش کنیم مفهوم کلّی آن را درک کنیم.

2  در پاسخ به سؤالات سعی کنیم متوجه شویم که هر سؤال مربوط به کدام قسمت 

از متن است؟

3  باید حواسمان باشد که سؤالات مطرح شده را به عربی پاسخ دهیم.

4 پاسخ سؤالات بهتر است به صورت کامل باشد )یعنی پاسخِ کوتاه نباشد(

5  پاسخ سؤالات براساس متنِ داده شده باشد.

نمونه سؤالات امتحانی

اِقرأ النصّ التالي ثمّ أجِب عن الأسئلة:
عَ الشاعرُ  قَ الباروديُّ مُرَّ الحیاةِ و حُلوَها. فَجَمَعَ تجاربَِ قَیِّمَةً في حیاتهِِ. شجَّ 1 تذَوَّ

بابَ إلی الاستفادةِ من الفُرَصِ للوصولِ إلی الشرفِ و المَجدِ و یعَتقِدُ  في قصیدتهِِ الشَّ

)شهریور 94( أنَّه لاینَجََْحُ في هذهِ الحَیاةِ إلّا المُجِدّونَ.  

؟ عَ الباروديُّ ب( مَن شَجََّ ؟   قَ الباروديُّ الف( ما تذََوَّ

باب«؟ د( ما هو مفرد »الشَّ ج( مَن ینَجَحُ في هذهِ الحیاةِ؟ 

هـ( ما هو معنی »المُرّ«؟

قَ الباروديُّ مُرَّ الحیاةِ و حُلوَهاَ. پاسخ الف( تذَوَّ

بابَ. عَ الباروديُّ الشَّ ب( شَجَّ

ج( ینَجحُ المُجِدّونَ في هذهِ الحیاةِ.

د( الشابّ 

هـ( تلخ

2 نشََأت الفتاةُ الشاعرةُ في بیت السیادةِ و الفُروسیّة؛ أبوها رئیسُ القبیلة و أخواها من 

قادتهِا و فُرسانها. کانت الفتاةُ تشعرُ بالکآبة و الحُزنِ الشدید لأنهّا قد فقدَت أباها و أخَوَیهْا 

)دی 93( في الحروبِ القَبَلیّةِ.  

ب( من کانَ أبوها و أخواها؟ الف( أینَ نشََأت الفتاةُ الشاعرةُ؟ 

د( ما هو معنی »الکَآبة«؟ ج( لماذا تشعُر الفتاةُ بالکآبةَ؟ 

هـ( ما هو مفردُ »الفُرسان«؟

پاسخ الف( نشأت الفتاةُ الشاعرة في بیتِ السیادة و الفُروسیّة.

ب( أبوها رئیس القبیلة و أخواها من قادتها و فُرسانها.

ج( لأنهّا قد فقََدت أباها و أخوَیهْا في الحروبِ القبلَیّة.

د( افسردگی

هـ( الفارسِ

ةِ الأخیرةِ تکَلَّمت حَولَ حَفلةٍ عظیمةٍتنَعَقِدُ في قاعةِ التربیةِ و  3 المعلّمةُ في الحِصَّ

مُ شَخصیّةٌ لهَا مقامٌ عظیمٌ. في المَمَرِّ نادَت المعلّمةُ سمیرةَ،  التعلیمِ. في هذهِ الحَفلةِ تکَُرَّ

)دی 90( لأنَّها کانتَ بنتَ شهیدٍ و کان أبوها معلّماً و ضَحَّی بنفسه. 

الف( متی تکلَّمَت المعلّمةُ حَولَ الحَفلةِ؟

ب( أینَ تنَعقِدُ الحفلةُ؟

ج( منَ کان أبا سمیرةَ؟

د( عیّن إعراب ما أشُیر إلیه بخطٍّ )المعلّمة- عظیمة(

ةِ الأخیرةِ. پاسخ الف( تکَلَّمت المعلّمةُ في الحِصَّ

ب( تنَعَقِدُ الحفلةُ في قاعةِ التربیة و التعلیم.

ج( کانَ أبوها معلّماً.

د( مبتدا و مرفوع/ صفت و مجرور به تبعیّت

قَ مُرَّ الحیاةِ و حُلوَها. فَجَمعَ تجَاربَ قَیِّمةً فيِ  4 الباروديُّ مِصريُّ المَولدِ. قَد تذََوَّ

إلی  للِوصولِ  الفُرصِ  مِن  الاستفادةِ  إلی  الشّبابَ  قصیدَتهِِ  الشّاعرُ في  عَ  شَجَّ حَیاتهِِ. 

)شهریور 92( رَفِ وَ المَجدِ.  الشَّ

قَ الباروديُّ فيِ حیاتهِِ؟ ب( ماذا تذََوَّ ؟  الف( أینَ وُلدَِ الباروديُّ

عَ«؟ د( ما هُو معنی »شَجَّ ج( هل جَمَعَ الباروديُّ تجَاربَ قَیّمةً؟ 

ه  ( ما هو مفردُ »التجاربِ«؟

ها. قَ الباروديّ حُلوَ الحیاة وَ مُرَّ ب( تذََوَّ پاسخ الف( وُلدَِ الباروديُّ في مصرَ. 

د( تشویق کرد ج( نعم، جمَعَ الباروديُّ تجَاربَ قیَّمةً.  

ه  ( التجربة

مِ المسلمین العلميّ، و نبغَ علماءُ في  5 إنَّ تکریمَ الإسلام للعلم و العلماء کان سببَ تقََدُّ

یدلة. لقَد اعترفَ بعضُ علماءِ الغرب بفضل العلماء المسلمین  علوم الطبِّ و الکیمیاء و الصَّ

في القرون الماضیةِ.  )دی 92(

مِ المسلمین العلميّ؟ الف( ما کان سببَ تقَدُّ

ب( بمَِ اِعترفَ علماءُ الغربِ؟

ج( مَن نبغَ في العلوم؟

یدلة«؟ د( ما هُو معنی »الصَّ

ه  ( ما هو مفردُ »القرون«؟

پاسخ الف( إنَّ تکریمَ الإسلام للعلم و العلماء کان سببَ تقَدّم المسلمین.

ب( اعترفَ علماءُ الغرب بفضل العلماء المسلمین.

ج( نبغَ علماءُ في العلوم. 

د( داروسازی 

ه  ( القرن

6  نشـأت الخنسـاءُ فـي بیـتِ السّـیادةِ. کانَ أبوهـا رئیـسَ القبیلةِ. کانت تشـعُرُ 

بالکآبـةِ و الحـزنِ الشـدیدِ بعَدَ فقـدانِ أبیها و أخویهْـا في الحـروبِ القَبَلیّـةِ. و بعدَ 

أن أشـرقت عَلی شـبهِ الجزیرةِ أشـعّةُ شـمسٍ جدیدةٍ، جـاءت إلی النبّيِّ و أنشـدَت 

)شهریور 91( بعضَ أشعارهِا.  

الف( في أيِّ بیتٍ نشأت الخنساءُ؟ 

ب( مَن کان أبا الخنساء؟ 

ج( متی تشعرُ الخنساءُ بالکآبةِ؟

د( أینَ أشرقت أشعّةُ شمسٍ جدیدةٍ؟

پاسخ الف( نشأت الخنساءُ في بیتِ السّیادةِ.  

ب( کانَ أبوها رئیسَ القبیلةِ.

ج( تشعرُ الخنساءُ بالکآبةِ بعدَ فقدانِ أبیها و أخوَیها. 

د( أشرقتَ أشعّةُ شمسٍ جدیدةٍ علی شبه  الجزیرةِ.
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